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 راب استخ حالِ این خبر 
 نه کشُته شد غریباکه  زیباییو  يِ کوچکپرنده ، براي آرمیتا گراوند 

 

 جاست؟ «آبادي ک :پرسداي که میخرابی    خراب است حالِ این خبر 

 چون از خانه بیرون رفتم          »الِ کبوتر است؟ چرا قیچی عاشقِ ب

 :که پچ ر پچگ ی دکو با یکردند    مرا تعقیب می نده رِ کَچند پَ

      »    آرمیتا را کشُتندآزادي کجاست؟      ن خبر خراب استی«حالِ ا

     اش  و ذکاوت ذهنه به  ک    تاآرمیتايِ بی

 تا همهايِ بیورزیدند گُلشک میرَاش ییزیبابه که 

 مِهر و ماه    آرمیتايِ تابناك     محبت و داشتند اش میو دوست 

 تاك   و هم  كخا  هم   گرفتند هام میال اش گیرزندهکه از نشاط و س

 اند     هايِ بسیار کوچکی از  شرابريمن    بطهاي کشا

 کنند اش نمیتعمار که دیگر آجرهايِ خجل    ام بنایی فروریختهو بدن

 نشینند     اش نمیگان بر بامپرنده

 گذارند     ي نمیااش بیضههايِ شرمگین در لانهقیچی

 از خفقان نگ آمدهآه اي آهکِ به تی    گریبخار میگِ سو  اي آهکی که درآه  

 ؟ تو کجا بودي    يِ کشُتنِ آبخواب    بگو که در لحظهقرار و بیاي آهکِ بی

 خورد     بگو در دَمی که بازدَمی زیبا ضربه می

      پیمودي؟ تو با کدام آتش سخن می

 تامیاي آر    ي زاداي آو شکنند با تهايِ مرا ببین که پیوند نمیپیمانه
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 بَرندلب میبهلب ا يِ تو رزيام را بنگر که پیام و پیروهايانپیم

 آموختنِ تو را تبِ تو را    که عشقِ تو را    که شورِ دانشام که هايسنجتب 

 کنند     آجر تعریف میبی ک و هآهايِ بیشب برايِ 

      تابپرسم که بی یک و می    میتارمن آ اتام برايتاببی

 دهند؟  امعن به خودشان گونه چهدو درخت        مهتابه و بیرستا در شبی بی

 هايِ بسیار کوچکی هستند کیف    هايِ منان بدانند که اشکگگونه پرندهچه

 ؟ند ربَها میگیمدرسهخودکارهايِ تو را به بی و رتفدکه کتاب و  

   د وپرنمی  ینزم به ها به تناوب از زمین به آسمان و از آسمانادریسی

 یند:وگمی

 » !يِ خبرها خراب استلِ همه«حا
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 جا بوده است!؟ ر قرآن مغزش کآخ
 قرآن مغز را برداشتیم  ما ز

 پوست را بهرِ خران بگذاشتیم 

 (مولوي)

 

 اش کجا     گینامِ خانواده    عش کیِ استنکِ این  چامِ کون

 ها     هرساش به مدآدرس     رسدژاله مینژادش به 

 است      که او از قرآن مغزش را برداشته گفت می "مولوي"

 و اگر این بادام مغزي داشته باشد   ؟  قرآن مغزش کجا بوده است آخر 

 اش نفرت عشق است    نامِ بزرگ عشن نست    نامِ کوچکِ ایتلخ ا

 ها گان و چاقوکشعشق به عشق و معشوق و عاشق    نفرت از نفیرِ فرومایه

      ست پوست را بهرِ خران بگذاشتهگفت می "يلومو"

 ان؟     ین میکنند در اکار میپس اسبان چه

 فتاده باشد اش ااكبر خ ه نعشِ یک عاشقز آن میدانی ک ا

 خیزند     سخن برمیهزاران آبِ نابِ شیرین

 کنند ایثارِ انسان را مزین می هايِنامهصدها نامِ نیکو شناس

 نشینندمی دست   تانِانگشنج ا بر پتهدتا هها و سارها دسیره

 ؟ اشت ذبادام گکیِ و کجا و چه کسی    تلخی را در نهادِ این 

      يِ پسته ربوده شدگونه خنده از جیب و گنجهچه

      اش قفل محبوس و درِ خانه کشمش       دتبعی فندق



4 

 يِ ناگهان ن    اي زلزلهاي دها     فشان خاموش؟ن آتشابتِ آو نج

 لهَِ آفتاب     لهَام که همواره هشد  لِه يِهلژان من آ

 برانداخته      اش راهايبنیادِ برگ

      وختها ساش رهايها و سوسنيِ ختمیساخته

   دنااش را از هم جدا و به چاه انداختههايبیژن و منیژه اي که آن ژاله

 د انهآموزانِ دخترش را مسموم کرددانش اند و ا بستهاش رهايسهرمد

 م را سُمِ ستورانِ اسلام داند سَم که دیگر میالهمن آن ژا

 وز و دد و داميِ تجاآن قبیله    ملا غها را زدنفلهيِ غفلت و قلاده و قاآن قبیله

 مغزپرورِ ایران آوردند      مسرور و مغرور ونِ یبه سرزميِ اعدام    قبیله

      ارِ زبانِ پهلويثآ و ر اعصا عصمتِ  با اي آشنا     "يمولو"اما آیا اي 

 ی که آن لوا برايِ لوت و لواش و لواشک و لواط بود     اندتو هم می

 اش بداند کتاب برايِ این نگاشته    تا خوانندهو آن     ه برافراشته شد؟ک

   صحبتیهمگر در اسارت از درد و سرما و بیحتا اکه دفی اصیل  

 اي    و نه پوسته  ست پووطنی و از تنهایی هم بمیرد    نه از بی

                                پذیرد!نمی به هیچ وجه و    ز گهرگز و هر    را نرآ قاز   کیول نه پول و نه پ
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 من یلدا آقافضلی هستم
             

 

 در ساك دارد     و شالی که سالی  دختري     ت که دختر اسالی س

 داند     می عمر تر از طولِ ا مهمرض عر     دهدنوزده ماه را ورز می

 کند تیر برملا نمیتهدیدِ تیرکمان یا هفت و رازِ هفته را حتا در 

      کنندها خفه میها را از گردنشال    کشُندسالی که در آن دختران را می

      ندرگذاگدایی بر سر می زاده تاجِ و هفت شاه    کنندتصابِ غذا میعنوزده پسر ا

 : دهدبه خورشید و ماه درس مییست مالِ اوست که  بيِنمره

 درسِ قامت برافراشتن    درسِ کُتک خوردن تا سرحدِ مرگ درسِ استقامت    

 تنگرفکش اندازه نن    عمر را با خطاما مرزِ رازها را مخدوش نکرد 

 م:ا طراوت یا زنگار را با ترازو نسنجیدن    این من

      دهدا ورز میي ردختري نوزده ساله که دارد شعر

 ها و دروغ راند جايِ گلولهها الک کنالک      تا ورزاها شخم زنند دروس را

 نماز اگر خواستپیشو تا تاج به گدایی پیشِ خروس رَودَ    

 جايِ جهان هیچاي      دهد تن دريِ چین و روس گیسرسپردهچنان به  باز هم

 نه و تشنه     س گر ترازوهايِ گریان    اي اعتصابِ ا و اي متره

 توانید بکنید!را هم نمی شفکر کُتک زدند    که  قدردشنه را آن

 گرفت ورآقدر داد کرد و جیغ کشید    که صدايِ گازِ اشکيِ فلفل آنرياِسپِو 
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      فضلی ام:یلدا آقالا باز این منحااما 

 سرها بود بهمامهع و  هات ها و ذلالفاضلی که دشمنِ فاضلاب

 گی برهنه و رقص  ِيهفت شیرزانه    صولِ سبز و ف فدارِدوست 

 ت بستند از پش  دردناك  را با دو بندِهايِ او فسفري که شبی دست 

      گیرندزیر ب او را و روزي با موتور خواستند 

 کنمو شعر را نقاشی می سرایممن نقاشی را میاما ندانستند که 

 نتک لُتردید و بیو بیدست  بهندانستند که من الک

 ه رازیر شدهايِ مرگ ساز پشتِ پشتههر صبح    ال و ماه و هفته و روز    هر س

       تن يِ بیها کلاه را سرافراز کرده    در سرِ درسِ خروس

      ز اعدامشان را بعد اهایی که اعضايِ بدنیا خروس

   شوم حاضر می      اندهگران فروخت اند و به قیمتیدرآورده
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 اي شکسته ز دستِا چی گو تکه ايهتخت
 براي مجیدرضا رهنورد 

 

 م به قتلِ دو بسیجی کردند دور از حقیقت و دور از دردند    آنان که مرا مته

 ربُران هستند شکنان و سَ دستِ دست مبسیجیانی که ه 

 اي پس سر به بیابان هشتهاي    سگفتند تو دو مگس را کشُته

 يِ آب استهايِ بادکردهجنازه  ن  تیباپشهايِ بیشتهد این پ گفتن

 استتند    نقشِ سراب ن را یک عنکبوت میاي که آ بستن به دو خانهدل

 وپار شده است؟     حقیقت کجاست؟    چرا عدالت لت 

 ن آ  رکه نقشِ شیر و خورشیدي بوده است ب      تو را در زندان دستِ کسی چه

 ه فراخوانده دگااب را به دارا بسته    عق شکسته و بالِ شاهین

 سپس خودش سر به بیابان گذاشته؟    اي آبِ آبی    اي خاكِ قرمز از خون

 گریه نکنند و قرآن نخوانندست تا بر گورش ام که وصیت کرده ا ن آن آتشم

 دست بیفشانند و پاي بکوبند و شادي کنند     

      اندتهاش را شکسکه دستِ چپ اممن آن آتش

  هاتِ تارتنک ف تر شود     و شرابیش هاراستیتِ ها و دس تا اتحادِ مگس

 سی دور از ریاضیات حالا تر    بتر و کماین تماشاچیانِ شادِ مراسمِ اعدام کم

     و سوسنیاس حقیقت و  وجويِ  به جست    بال در بالِ هم شاهینی و عقابی 

       ندرپدر تَکِ آسمان می    هاکها یا سوساهِ ساساعتنا به دادگبیو 
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      آن آبو     کنندخورشید رفعِ اتهام می  از شیر و

     محکوم به اعدام  آن آبِ    کار ورزشقهرمان و آن آبِ 

 زمین      در     ویشخ  تهمتِبیدردمند و در خلوتِ  

      ايگچی فروتن از دستِ شکستهکهتاي و تهبه مددِ تخ

 کندرسیم میی تها به مَدِ دریا را برايِ مادران مدرسهراهِ رسیدنِ

      تندها هسکه آبستنِ زیباترین وصیت 
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 اتهام 
 

 

 اي اتهامو اما تو    تو 

 گان به عدالت     کنندهيِ حملهامی حاي اتهامِ

   ختهیوردن آاي از گهتوسطِ پارچ ات ی که دست اي اتهام

 ! یربگ نگاه کن و عبرت     !و بیاموزنگاه کن 

 نشناسند     سر از پا نمی شان نویقت قح هون گچه کهببین 

       اندشاد و مست کوشان  سخت گونه چه که بینب

 افتاده  وتيِ عنکبنها خدر    ات  خانه در  از توفانی که

 بافندزنند و زنجیر میسینه می     اندمشتی مگس و پشه اشه ساکناناي کنهخا

 را کهنه يرفکابا اخرافی اي پارچهو پاره    خوانندقرآن می

      کنده ابرها را پارو میرند کشماتر از ابریشمی میمحترم

      دکن ارو میج دور و برِ خورشید را

      قانو عاش  ز سواراننخست سوا ارا  توها  وو تو 

 ها و سوسماران وسکحتا پیشِ س  رسواسپس 

   زندان از ستاره را رها از قفس و    ارمغان گناهانبه بیآفتاب را   سرانجامو 

 ! نگاه کن و بیاموزبارِ دیگر اي اتهام    
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 جنگ در شَترنج 
 

 

 خبر گریست        خبردار شدنِ شروعِ جنگ از

 پرید خواب از سرِ من     جنرِ شاهِ شتربابر ربازان خبردار ایستادند در و س

 خشک شد عمر و     دانم چه چیزي را در کدام جایی خرید اي شد و نمیپرنده

 ود  ر شدند    اگر سخن نب گ و بابربیتانی خیل به درتبددمان مر

 و  شداي که انسان است زاده نمیماند و    جوجهتخم در زهدانِ کبوتر باقی می

 خبر از جنگشدند و بیز و شاه مشغولِ بازي میبارس

 ا هم هماهنگا را بهبرُد و هم سلاحنه هم خبر را میرودخا

 :اندمنيِ  آموخته ردهاد     د  رَ اند با خریدِ خِخرها بیگانه

     ریسمانی نیست    کنند  ی که مرا ترك نمینگاپرنده

 اشتباهات خشک شوند     شتاب را بر آن پهن کنی و  تا

 ها مانعِ جنگ شوند    زمانْ زخمی است     جنگل

 حشراتی که شمایید     کنندمین ان و زودها دیرها را پانسم

 ما ترازو نیستیم     وبیدک جنگ میلِبر طب   ید زنمی هايِ اعشاري را صدا رقم

 هاست     مان تاجِ سرِ آسماناما شاهین

 اند کردهفرار  هااز جبهه هاجملهگی جریان ندارد و  زنده ترنجْلا در شَحا

 يِ تو رفته بودم    هنگامِ بازآمدنيِ کُشتهو من که به شناسایی
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 !بازناشناخت ینه مرا دیگر آ 
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 ن امیاحر
        

 

      ار لات کتنِ مشراهِ حلِ از میان برداش حرامیان

 ها را از پشت بستندر مشت      دانندعنبر می و در کشُتنِ مشُک

 اند     ها برادرانِ مرگانع شدنِ پرنده از رَستن    آندر م

      گیرندشان میگی را از خواهرانکه زنده

 ند کنمی شانعآتش من نِت خوو از افراز آموختنِ دانش 

 کنند    وبه کُشتن نشان مینها را برايِ به شمع

 اي سرآییم آشی که در هر قابلمه     که به هر شکلی درآییمما مومی نیستیم 

     دارد میآستینِ ما متانت و روسفیدي را دوست 

 پرستان     روسیاهی را برايِ قبرسازها و قباله

   چه بایر است شرافتِ حرامیانارد    گرذگا مییرهو ق گان و قوادان برايِ قحبه

 دایر است    شانریدنانِ حرم را بُو سرِ کبوتر سراها اما حرم

 انی استاهل و ج شان    جانوري جترینترین و سفرکردهدیدهجهان

 هايِ قمر و شمس اي خواهرانِ شعر و شمع    اي معشوقه

 بُرند ها را میچلهمریان و چلسرِ قُان آن  کهرانِ مرگ    چرا اعتماد نکنید به براد

 کنندبازگشت میتا به صف برايِ سفرهايِ بیتاسیها را سیو چلچراغ

 آسفالتون    قیرها را بیيِ بیست را از مدارس بیرآنان نمره
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 اهند وخراهِ حل میها را بیدانش    و شمعها را بیقابلمه
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 دنواتینم سنگی که  
 

 

 تواند دست به زانو بگذارد و    خودش را برخیزاندگی که نمینس

      ؟را نجات دهد رزمینیتواند سگونه میچه

 روزي این خرابه      ن کهآ ورِاسخت است ب

      ها در آن قدرت را به دست دارندکه نخاله

 و  مدنت روزي مهدِ    بُرندرا سرمی آوازو قوهايِ مغرور و قمُریانِ خوش

 !    سخت است دوست داشتنِ سنگی ست بوده ا ت یانسانيِ  دایره مرکزِ

 ها بماند    دلِ شپش را نشکند و رِ شیشهطور در کناکه تصمیم گرفته همین

 کندها قرائتِ قرآن آنبخواند    و با رافها را به میهمانی مگس

      دکننرحَم نمی هايِ خودشان همها حتا به خالهنخاله

 زن    دمَ از وطن نزن اي آخوندِ    خواهند می ه با عمامن را يِ خودشاهامهو ع

 شناسد ت نمیاي را به رسمی زيرویو پن    هیچ پیروز که این جنگِ تن به ت 

      کنندی نمیقمري و قو    با شپش و مگس دوست

 بوده ست    که روزي روزگاري مهدِ تمدن سرزمینی  يِگیريشان بازپسو جهد

       شکسته نمی عهد ران  ای دش و شه

             ندنکپادشاهی    و در کنارشان  مردمانندِ زنبورانِ  هم  زنزنبورانِ  که
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 شعري که شمشیر است 
 

 

 بَرَد هر بندِ شعرِ او    از بندهايِ بدنِ عقرب در هلاکتِ مردمان سبق می

 یزد خمیبر د دو از لکه کَله سوزاند    که نه دود از کلَه    ب چنان می ارخانه 

 گاز استيِ اسلامی تختهنه مور    که مارِ افعی است    جمهوريپدرسوخته انگار 

 روديِ ایران و ایرانی میاتومبیلی که به سويِ نابودي گازِختهت

 اي     اي که از او نه دري و نه پنجرهتخته

 تاس  تهکسی سوخهچ يِ خانه     شود ساخته نمیشانِ عسلی   ی و نهتنه نیمک 

 رسدهايِ بندپایان میگویین شعر    به پیشيِ ای ینهکه پیش

 شند؟ روفها را میانسانيِ اچهپها در تمامِ شهرها    کَله و پا و فروشیپاچهو کلَه

 زند تا مطمئن شود که مثلِ سابق ها میتري سر به شانمش

 ؟ نهوند یا ربه سرِ دار می در کنارِ همآسمان و سرِ زنبور  سرِ

 د اوریشود؟    برايِ من هوا بیفه میدود از خودش خهنوز   یاآ و

 میخ و     تر از یخی را بیاموزید    که این تخته میخبه من خطِ م

 تر از تخته است     این میخ تخته

 يِ کامل برندرا به سويِ نابودي ایران و ایرانی خواهندنان که میاما آ

 و زن و مرد جلوگیري کنند زنبور مِیاقز ند    و او شیر و خورشید را سرببُر

      شان نیامشعرشان شمشیر است و ماشین
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 تیر است شعر
 

 

 شود میاش با شاعر قطع رابطه    تیر است شعر    همین که از کمان رها شد

 از شاخه افتاد     همین که     عرشاست  سیب 

 گذاردو نگاهی دیگر به گیتی را بنیان می شود ریشه می

 :گویمو میهستم  "نوتین"من 

 نکشیم و از پا نیفتیم  ها بیایید قول دهیم هیچ یک دست از مبارزه«بچه

 ري نمیریم»     هیچ کدام از ما پیش از دیگ 

 ها     مامِ سرزمیناند در تاي فراوانیاختههايِ تَکانسان

      گی رااي زندهویی که نباختهتتنها 

      ي وارگذمیتِ پیران که احترام به کمانِ پش 

   است "داروین" ات نام    آوري ومیتیرها را از تنِ شعر در

 ر    از دین     از اجبا جبار و  زات برايِ رهایی امبارزه 

 " اوین"  ازدرد و دردمند و دارو   يِبرايِ آزادي تاگیکوششِ همیشه

 از دیگري نمیرد      اگر هیچ کدام از ما زندانیان پیش

 احترامِ ترازو به زنان جاوید خواهد شد     د بست هواخا انِ خود رزمان دک

 و   دیگر خواهند انداخت ج و تیر دست در گردنِ یکآما

 نِ شما را خواهد بوسید     هاد  سیبْ
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 ستِ شاعر ا خو شعر نه به : که و انار معتقد

 رودفق و توانستنِ کلمات پیش میر طبقِ توا بلکه ب
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 ت اس ربی شاعراو عق
       

 

      ربی شاعر است عق او

 دارد از زهر در امان نمی راخودش   ِگانهد که خواننده گان و شنون

 کسی هستمچهيِ ست که بابايِ خودش است    من بچهاو مامانی

 ام    اما مبارز و متفکر     که از هیچ زهدانی زاده نشده

 اند من ان دوستِگهتارا سو ت     هستم؟  يدر زندانِ دیگرو ساکن از زندانی 

   رده بوديکترسم    تو با یک ماهی ازدواج انی نمیاز هیچ آسم

    ودي ه بگان گذاشتيِ مردهات را در چهرههايات دریا شد    تو چشمو بچه

 و دنیا آن رويِ خودش را هم به تو نشان داد    خلاقیتی دُرفشان داد 

   یداري کردند خرات را  ياهبو    کتا ها رفتندفروشیها به کتابو عقرب
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 جنگیخروس
 

 

 ! باد مرگزنده     يِ اسلامی باشدجمهوريگیْ زنده که  اگر    ! باد مرگزنده

 اشد يِ قاتلان و قابیلیان بقاعده گی زیستن به زنده که اگر

 آورد     نون را به خاطرِ انتقادشان تاب نمی الف و به قانونی که

 تند؟ زاران کاشر کدام کشت ا را د مسرِ     دزنگردن می را هاتب و 

 ها را به فراموشی سپرد نه ندیدن    چشمگوچهکرد؟     دستِ ما چرا گریه می

      فت کوبی را گرباد    جايِ شعر و آتش و پايباد و مردهو زنده

      ا را؟هها و باكجايِ دست 

 شتدا نرا ون زیتو زین  مِ دیدنِ زن و شما بنزینی بودید که چش

 در حالی که اسب     کرده بود باتکه و تبدیل به حروفِ الفتکه ین راو ماش

 بوسید یافسار دستِ قابیل را م  لیبادها بود    وبادها و زندهمرده از غفار

 دارد هابیل؟تان میدوست لی که  نگ و بیکجایید اي کلنگ و اي بیل    اي کل

 تور     سن اي ون    توانی هستی تو اي قاناهلِ چه زم

 ماهی از تور و         زند خاك نمی جوانه از  امسرِ  که

 ؟    آري اي نابرادران آیندتب و رطب از مطب بیرون نمی

 دریابی يِا هاي مروجانِ جن و جهل و جنایت    اي موج

 باد خیانت! ندهپس ز    اگر که امانت به خطر انداختنِ امنیتِ مردم است 
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 سالان!باد قحطس زندهپ ان    زار کشِت انِررباان    تیو اگر که بار

 و با هیجان در فضا  انهدو جا که  ت س میخ ت بگذار همه بدانند که زمین    

      گردد نبالِ نخستین مرغِ جهان میدبه 

 یده     سرهايِ بر يِيِ ماهیان و همههمه ارذبگ 

 مش در جهنکف باد بی: زندهسنتور و قانون بخوانندا تار و ا بونهم

 جا هم مانندِ زمیننهنگ باشد!    اگر که آن جاپايِ  بهشت در  که ر گا

 يِ اسلامی است جمهوريصلحْ که  اگر     یرنگ باشد!نی و گ دو رنقدرت به دستِ  

          جنگی باشد!پس بگذار که هر مرغی یک خروس
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 گی هانجاود
 

 

 دهند از دست می را نشاهايجانمر و هایدارومرها به مرورِ زمان عشق

 نندامزده باقی میهایی زنگقتی فقیر و زنبفقط فلزا ها آن زو ا

   کننددیگر تعارف میآن را به یک ست که جملاتْ ايواژه "گی هناجاود"

 اش تخریب شودکنند    تا حقیقت تحریف شود    تلخیمی همه از آن تعریف

 ی را وانهد ای رگچفسفر پو گی وارهد    و بشر از شرَِ افسرده

 ان     فسفر ظلمانی خواهد بود جهچراغ و بیاما بی

 دهند شان کشیک میهايِ در دست و گرگان و گرازان در گورستان با اسلحه

 جا ممنوع استاینو حکایت  چرا که شکایت     کردنشک ه کچرا 

 ند دهمیست شان را از د هايید و مرجانرها به مرورِ زمان مرواچرا که عشق

 مانندپریده و مشخصاتی ترکیده باقی میهایی رنگط نامها فقز آنا و

 شود! جر نمیگی که هرگز منفباد بمبی به نامِ جاودانهپس زنده

        اندازد!را عقب می گی که همواره زمانِ انفجارباد بمبی به نامِ جاودانهزندهپس 

            

 

 

 



22 

 

 

 ن کورندشااشتباهاتی که چشم
 

 

 د نشناسنمیچاه باز  ازشان کورند    و راه را مشاهاتی که چ تبشا

 کنند    نامِ من چیست که معتقدما از آنِ خود میر "یوسف "و دخترانی که نامِ 

 کرد    از طبل و از تاختن قیامتی به پا کرد شعر را چون اسب باید از افسار رها 

   ت و باختن تجدیدِ نظر   و در معنايِ شکس

 سطبل جاکرد؟     باید در ارا ها خیانت  و تااهو اشتب

 ؟ هايِ عربی برايِ کیست ؟    این همه نامراه و عینک چیستورهپیوندِ ک

 دارند لاف زنند که با هم اختلاف  دنتوانمگر دو قاتل می

 ست؟    نه     قتلِ دیگري تر ازو قتلِ یکی به

 ات تشکیل نشود اي از خاطرهناختا گُل      شوندا رها میهو کاره در ها نیمهرابطه

 ها ما را صدا ها غوغا خواهند کرد    پرندهپروانه    ودشب  رکه اگچرا 

 که گرگ شما را از خواب بیدار خواهند کرد    و کسی نخواهد دانست 

 ران است     عاشقِ بويِ پیراهنِ دخت

 ندویگمی ه ذکرشان را با چا  نذکرام اشتباه که گرچه دخترانی بی

 زند و     ها جلو میاز چوگان انشوياما گ

      کنداز عینک می نیازها را بیراهشان کورهپاي
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  ناممگُ هايِهورمون
 

 

 نیست     اش از خار رهاییجا و هیچست که هرگز انسان گلُی

 از اضطراب سرشار است     از ترس و     اشگلُی که حتا طرب

 د     شو یتو منتشر م دِبالکه در ک نامیهايِ گُمهورمونآن 

 کندآورد    و مرا پیدا میزند و عشق را به میان میشرَ را کنار می

 کند اش عشق است    عشقی که حتا گُل و خار را عاشقِ هم میامن

 ها     و دشمن را دوست    مانندِ کهکشان

 وجود دارد      هايِ سیاهیان نیز حفرهدر روحِ انس

 کندو شَر را تکثیر می   د  شوات میودجوم يِسفیديکه مانعِ رو

 کند اشک شنا می اشقکشد    اما در اعمادر سطحِ دریا طرب پارو می

 کند گی میندهزاش خار در سطحِ دریا گُل و    در اعماق

 کشیدي      مینز رمادرم!    اي کهکشان    چرا عکسِ مرا د

 ؟ نلاتقادان و اوگان و ق قحبهيِ ه خانو گذاشتی در قابِ

 هازمین    زار و نزار به آن پایین هیئتِ رتفُ کردي و دچرا مرا  

 آفتاب    اي مخزنِ سلامتی؟    اي ی تدر محیطی پرت و تنها انداخ

 ها    چرا ما را پراکنده و دور از یارانبیماري بخشِاي زنِ شفا

 ؟ دن ردتبدیل ک ثمر به کشوري دور از تو تبعید کردند    به بیدي ناخلاق و بی
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 هایی اهلِ دادیم؟ هورمونوز ن ادعا کنیم که هنه ما گوحالا چه

 ایم     نوز عاشقکه هگونه نشان دهیم چه

 هایی در یادیم در کمرِ اجدادمان نطفه

         ته بر بادیم؟ف ر گرچه هم گُل و هم خارهایی
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   شیدهرگز شب را نبخ  تارهس
 

 

 راموش کرده بود که امروزرا که شب فچ      درا نبخشیهرگز شب  ستاره

 پرسید: روزِ تولدِ تو است    اما در کوچه رُژي از عابران می

 جا با کدام استکان و     این لبِ او    ژین کجاست؟ يِ رونهخا«

 کنم من با فراموشی قهر می    »است؟ جا با کدام نام آشننآ

 ید غ درود نگوراچ به رد و    بگذ  يِ تواگر که خاموشی از درِ خانه

 ات نپوید ل به دنبادر ها را دربهزمین و آسمان    تو وگو با رژِ لبانِبرايِ گفت 

      "پنجره "است و یکی  "روشنایی" نامِ تو یکی  انِفمتراد

 کنندود باز میت و پايِ خها زنجیر را از دس و زنجره

     دنیبریک بگو به ما ت  يِ تو بیایند و جشنِ تولدت رانهتا به خا
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 تاره است هرام نامِ س ب
  

 

 ها زدنِ آنو شلاق یا آتش    هانبشِ گورها و درآوردنِ جنازه

 هاتنِ اسکناس در قفسهگذاشبسته بسته    به جايِ کتاب ورفتن   هاخانهبه کتاب

 چه شد؟     هاکاشتنِ جاسوسی در زمین    تا از غصه بسوزند درخت 

 شده است هاشغلآورترین  تروث    بشِ گور چه شده است که ن

 ر و خورشید را گرفته است؟ فش    جايِ شیعنکبوت بر درو نقشِ 

 يِ وطن محتاجِ پزشک شد؟     درستیچرا تن

 دانیمچه ما میآن     مبتلا به شک شد؟  اشهاييِ یقینگونه همهچه

 ب     يِ دومِ سی يِ اولِ سیب است    این که نیمهيِ نیمهدرباره

 داند رساند    حتا درخت هم نمیبه شما می بییسآ  چه

 ومِ سیب    اي مرگ     يِ داي نیمه

 ها سراب استکه نهایتِ تمامِ آب بازآي و شهادت بده

 کوچک بختیْ ها به پايِ خوشکلاهی از آتش بر سرِ باد است    و تمامِ کفش

 کردند! اش هخف نابی که قدر حرف داشت برايِ گفتن    آن طي و بگو که چهبازآ

   هایی را داشت   قدر آرزويِ دیدارِ آن لباسچه

 کردند! بر او ولو می هايِ آفتابیزورکه در 

 مند    اي آغازِ ادراك کنند باز    اي رازِ قدرتدارند ما را نبشِ گور می
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 هايِ بیداري    بشتاب و بیا     اي شیرِ بیشه

 " م بهرا"گونه ه چهبرملا کن کو  ابی     بده!و خورشید را از تارِ عنکبوت نجات 

 ود و کتاب چاپ    که آن همه سفر کرده بود و تفکر که آن همه مطالعه کرده ب 

 ه  طلوعِ آفتاب را گم کرداگهان سمتِ و تجربه جمع    ن

 تی به کسوف داده    خودش به گور تبدیل شد و دستِ دوس

   يِ اسلامی رأي داد؟به جمهوري
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 ها لها و دُه رهاید مِاعدا
 

 

 دهند کیل میتشسی و خیام و مولوي و حافظ مربعی فردو

 يِ میهن     نیهايِ ذهحفظهبرايِ حفاظت از م

 هنگی از میِ    با گرُدانی از رقص و آواز و نیِ  راهی کندمهن که برايِ آ

 شکلِ هندسی است      نیرتاگر که دایره کامل

 ايِ فضايِ بازِ رازهرا هم به محفظه یجشواییت و نیمادق هداص یستباپس می

 اضافه کرد 

 تن شده است گذاشتي که بیبایست شادي را چون تاجی بر سرمی

 ها را     ترین نامدارم درخشانمن از زمین برمی

 گویند     ها سخن میسنگ چرا که در سرزمینی که

 در هربد  یاگان  ارهبویند    ستها میها و سنانسرنیزهدر سرزمینی که 

 اند يِ اعدامها بسته به چوبهها و دُهلیا در محبس و در تبعیدند    دایره

 کنند به فضانوردان  با این حال ابلهان توصیه می

 ي را واگذارند و شاد که از فضا بازگردند و از قرآن غذا بگیرند    شمع و شعر و 

     ند    اما نه لم و عزا و به سرِ خود گِل بگیرعَ

 اندگانِ بزرگشاعران و نویسنده  نگارنگی کهر يِهاگُل

 اند     ايِ پر و پرواز و پروانههایی برمحفظه
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 جدا شده از تن را  يِوریدهشيِ سرهايِ  خاطره کنندهایی که زنده میمحفظه

    !هاها را عرباند آندهی که بریهای وطن از زبانطعمِ شیرینِ تلفظِ
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 يِ سینی ارهکن  رد سیبی 
 1357 ارتجاعی که در کرمانشاه در اوایل انقلاب "بهروز هاشمی" به یاد و ، "رخسرو باقرپو "اي بر

 به قتل رسید به طرز فجیعی مهوري اسلامیج شوتوسط وح

 

 هد ددو زنجیرِ من و تو را به هم ربط میکه  ست ياحلقه "بهروز"

 از خود بزدایند را  اهها زندانلتا دست و پاها آزاد شوند    و د

       ست کناره گرفته در سینی    کارش سرایشِ شعریسیب "بهروز"

 هايِ دیگر بودن امبرِ میوهز پیزننده اتن ماا    نوشتنِ فلسفه

 رسد کند و به این نتیجه میست که نورها را تجزیه میمنشوري "بهروز"

 نیز يرا بسیاتِضقنات    دنر ی درونِ هر آدمی وجود داکه دنیاهايِ رنگارنگ 

 پیکاري موفق تواند باشد    یوثق میاري مو تجربه در این میان مع

 یک نبرد را تعیین کردن  پیروزِ  ل است و در تحلیلِ نهایی مشک 

 یر     جاي سینی اي زن  ر   ي نبردِ نابرابان کردن    یع خیال را برابرِ 

 دانیممه چیز را به میستمجبور نیما نابرادر    يِ نقاب به چهره    اي اي میوه

 ار استزیرا اجبار قانونِ جباران است    زیرا خون ریختنِ عاشقان در ک

 گلويِ گُل گرفتارِ دار    و پیک با نامه در پیکار

 گی  ندهبرايِ زداشتن کافی باشد داشتنِ دوست د گاهی دوست شای

      رهایی از آزارِ زمان    آزادي از زندانبرايِ  یا 

 يِ زمین استیبی که سیارهکردنِ سوت دع   هانايِ به خبر

      فنلتیا یک  نامهک ا یو ب
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 شان     شاد کردنِ دلو     گفتنِ جشنی را به سیاراتِ دیگر  کیتبر

   اندغِ بزرگهايِ رنگارنگِ یک باها میوهيِ آنگیچرا که همه

 ک لبخند    یک ارمغانِ کوچک یا یشاید گاهی یک سلام 

   مدرسه بنشاند    میزهايِ تِ شپ  ند ودك کوما را ک

 خارج از دروس را با هم رد و بدل  هايِ باتک " بهروز" و وتن و  جا که مآن

 کردیم می

 يِ منشورِ نورها     و درباره داشتیممیوست داشتن را ددوست 

      ردیمکيِ نزدیک و دورها با هم جدل میدرباره

  خود را پس  يِخ شدهوسنم  هايِپیامپیامبران بگذار همه اینک بدانند که 

 گیرندمی

 جاودانه است دریاماهی و  يِ وسیعريِ قهاما حل

 گی است     پاره  هاستیزيو زننهایتِ زنجیرها 

 جهان نهفته  تِ يِ تمامِ موجوداو شعر و فلسفه در خمیرمایه

 ات سبز شوندشِ پايتی بر آنان بکشی    تا پی ست دسیکاف

   ک را بدانی   نبر و مشُع و  ودرود به ع ست راهِ و فیکا

 برقصند ات چشمانپیشِ    و د بیاین بیرون شانها از درونتا آن

 و من به اشیا " خسرو"و   "بهروز"م: هر نگاهِ طور هم بگویتوانم اینمی

     ل خواهند شد!گذارد    که بعدها به جوجه تبدیاي را میتخمِ شعر و فلسفه
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 ست هالابا يِ همه  زیربنايِ اتم 
 

 

      گردند؟گرِدِ منطقی خاص می ها برآیا اتم

      دَردَند؟می  هاشدن به فصل پس از تبدیل هاچرا وصل

 کندی پارك میدستی خودش را در جیب      رده است کدُري صدفِ خود را گم 

 اندخوابها بیرباید    اتمها را میسبسته اسکنا و اتومبیلی بسته

 اند يِ انسانگانیدهزن يِايِ خرابیبر هطئکارِ تو  ها دراتم

 س کبرع د شدند    یا شای شد دید    مردمان همه کور میاگر درد را می

 شد     کرد و نور میمی حیعکاس اشتباهِ خود را تصح

 اند    هايِ انسانيِ بلاها و سعادتيِ همهها زیربنااتم

 اي که خوردهه صدمینِک س ت  و دف به جدا شدنِ مروارید از مادرش صدف   باعثِ 

 گی و گاهی با قرصِ خواب ابهخوگاهی با شراب و گاهی با شعر    گاهی با هم

 شود     نشین میهم

 دیل کنیمتبيِ بشري را به یک بهشتِ واقعی م جامعهخواهی اگر می ما

 سویچِ دیگري را به ماهی سپرده  ومرغ چِ ماشینی را به شما باید سوی

 ها  تاب به اتمنامه و شب ه کمکِ شب ب ا هب ان شخودتگاه آن

  دهید! ششخصیتِ روز را آموز  رِیطرزِ تغی
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 هاارِ اتمساختکاري در دست

 

 

 نیکاري کرده و کنترل کُها را دست اتمتوانستی اگر تو 

 وانی ماشینِ اوراقِ این جهان را صاحبِ چرخ و صاحبِ رُلی کُنی  تمی

      يشو ان زاده اگر تو به هیئتِ بار

 خواهم داد  معهجاسبز را تحویلِ سرباغی رگ متِ ن به وق م

   ستیغِ دانایی اي     يِ سترگِ خودکشیيِ برآمده از کوه    اي قلهگینهاي دیوا

 دمَ نیستاز نبودِ همآیا تبِ دمَ      آیا این جهان تبعیدگاهِ آدمی نیست؟ 

  او حوا يِدنده  از آدم و دَمی که ما را بفهمد؟    و آیا با آفرینشِهم

 ؟     نشده است  گذارِ تبعیضِ جنسی گار بنیانهآفرید 

 ها را سرسبزي بشایدغجنسِ باران باید    تا با  زآري انسانی ا

 م باید    تا نوترون دست از خودکشی بدارد     الکترونی فهی

 تمسئولی ستیغِ یوسانِمأرا از زمین بردارد    اي  تولدي دوباره 

 بیند نمی هم هايِ شما رابِ اتومبیله خوا ال و نیخ نه  انهکشچرخِ ک

 اصلن خروسِ کهکشان    اصلن اعدادِ کهکشان     شنودحرِ شما را نمیبوقِ سَ

 آورند    را به حساب نمی شمايِ ورشکستههايِ اعشاريو  شما  ویرانِنیم جِتا

 !دنبنگار کتابی هم تبارِ شما و يِ درد و تب چه رسد به آن که درباره

 ها تر شدنِ آسفالتِ خیابانو به  جنسیدِ رفعِ تبعیضِبه قص  و
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 کنند!شان را به رایگان میانِ مردم تقسیم هايناسِ مغازهجامِ ا تم

 بازآ يِ بیفتهاي ر     بازدمَ  اي ضرب    اي ذلالتِ روزگار    اي دمَِ بی

 که در این بازار      یدبدان

 شود آزرده می نانز ذاتِیبايِ ز ه به رازِضرب نِدضربانِ قلبِ من از دی 

 نشینند داري میخريِ چ ايِ تنِ من بیمار    هر یک بر صندلیهکه اتم یدبدان

 روندمی جانب و به هیچ
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 نور را پرتاب کن! 
        

 

 وخت     فرو مرگ می رفت ها میمردي در کوچه و خیابان

      ختو افرمی گیيِ زندهچهره

 اثبات کند  او يِ خودش را بر انست برتريتونمی کهاز آن 

 داد و مافت    دست تکان میرتاریخ در قطار نشسته بود و می

 مانده بودیم  خویشدر جغرافیايِ محدودِ اعتقاداتِ 

 مان را توانِ حرکت نبود که کلاه    مان چسبیده بود هايگویا قیر به کفش

   رفت  میبان و خیا ه وچدر کد و  قرآن مردي را در دست گرفته بو

 فروش     گران فروخت    ايا ارزان میو مرگ ر

 ن! ات پرتاب کات بگیر و با نهایتِ نیروينور را در دستان

      دنابود شوم ابت کند و ظالصمت اباشد که به تنِ ظل

      ندک ید و دیگر دیر نآخود    د که قیر به باش

 یرند شه اش هم انسرنشین و به موقع به قطاري برسد که

 يِ قنداقه گیرند    درود بر تو اي بچهت مییرانی که خورشید را در دس ش

 دُرفشان     انِ  درخشدرود بر تو اي درفشِ 

 اعتقاد به قرآن که  ختیودُرفشانی که به ما آمدرخشانِ  اي درفشِ 

 ست     قتل و غارت و تجاوز ا  اعتقاد به 
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 تان دوس وطننِ تاعتقاد به جداکردنِ سر از 

      رسی نیستاکه بويِ این بوستان پی توخمآا به م

 فروشند که انسان را مفت میا جآن      ابدن گلستانی در کار نیست 

                   کشانندو قمري را به بیگاري میخواهند    یه قمر را غلام مجا کآن
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 مادري که کتابی منفجر شده بوده است 

 

 

      دارد  دجوراموشی وفهمین که 

 آن است که شانه تحملِ دردِ گیسو را ندارديِ نشانه

      !هايِ یک دانه این همه کوه زیاد است برايِ شانه

 رساندو خودش را به دریا می    د رادمیگان را دوست اي که پرندهدانه

 ت دهد    ما را به خشکی انداخته بودند تا ماهی را از دام نجا

      ها در قفسه مانده بودید ی قرنیهاکتابگاه که شما  آن

 يِ زمین و فقدانِ خدا که به جُرمِ اعتقاد به گِردي    نخورده و گَردگرفتهدست 

 شدید    ما را فراموش کرده بودند ملعون شمرده می

 خدایان نسبت دهند    به چیز را به سروش و تا همه

 به یغما برند     و ماهی را رغ مو اموالِ 

 گذارندپا به بیرون میا هاز خانه    انندک تها میخودشان را از جامه  هااما گرَد حالا

 ریا     روند به دیدارِ درخت و دمی

 که خدا خودِ خورشید است کنندپ اثبات میو ک ها با تلسو به آن

 وش شده  کتابی هستند فرام گانِها واژهيِ انسانو همه

    !ده است وب  شده ر جپیش در فضا منفل کتابی که میلیاردها سا
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 ها ویرانی است؟ آیا پادشاهِ آبادي

 

 

 ودان خواهی بود     تا جیب داري جا

     گی است يِ زندهويِ سکهسچرا که مرگ آن 

 د:ستنه يِ او ها همه پیچ و مهره    و دنیا ماشینی عظیم که موجوداتِ جهان

 اندهایی که ارواحی ظریف را در خود جاي دادهفلزات و پلاستیک

 رودخاکی که زیرآبی می؟    آیا از ها ویرانی است  آباديپادشاهِ ایآ

 آید و خجالت قرمز؟     آسمان آبی می

 اش زیرِ صفر است و دَماي یاه اش سرنگ يِ هر انسانیآخرین تجربه

      یندآها درمیهایی که از جیب ماشین

      شان پلاستیکیاند و ارواحبواز جنسِ چ

     ی ک ماتیسخنِ اثري از   ت هس ها معشوقه بر لبِ

      زنمچپ می"علی "يِ  من خودم را به کوچه

 آید رو میشناس و ضدِ زن از روبهسکه " محمدِ " بینم که دارد وقتی می

 گرید چنان دانایی رسیده که دیگر نمی به  یتگوشپیچی مرده است و پیچ

 دهد ا لو میر وت که     ترکدمیچنان  در گلويِ دریا   ها اما بغضی بعضی وقت 

      گی جیبی نداردنهشود    جاوداها میفشانو سببِ وقوعِ آتش
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 گی خانه و زندهماشین و بیبی  ست ايگی گربههجاودان    ايو نه اصلن جامه

 اي گوش به زنگ و سراپا هشیار    گربهیار    بی

 ستخوانی را بخورد ا اي به غفلت گوشتیکه مبادا پیچ

 ن سگ شوند! اگهها ناو انسان
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 ماند چه به جا میآن
           

 

 نویسد:  ماند: دودي که میچه از آتش به جا میاین است آن

 ماند    پس تو چیستی اي دود به جا نمی هیچ از آتش

 ی اي رود یستپس تو چ    ها؟يِ سینهکنندهها و خفهچشميِ اي کورکننده

 کاغذي به مقصد؟      يِهايِ قایقاي رساننده

 ها رفتندساريسنگها و بیداريبی به سويِ ها بیدار شدند وقافله

      ويِ خورشید و هوايِ تازه به س

 ستیزندو با ققنوس می    ریزندها میخویش را در منقل  ز غفلتِون هناما غافلا

 ماند پرسش است     چه بر جاي میآن

 شان     از درون هک هایی هستندها صخرهه پاسخکچرا 

      شوند دستان میبهپیشوايِ مشعل یند و آها درمیفسیل

   شوندآیند و    به قلم تبدیل میمی ها غیرِکاغذيقایق
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 ها مقتدرندقتی فسیلو

 

 

 !  مبارزه نیست يِ استقامت و تداومِسر به سنگ کوبیدن که نشانه

 است!  اددشتنِ مرکُگاهی نشانِ به خطا رفتنِ تیر و  

 ریاد استف اسفندي در آتش اما بی    گاهی مِهر ندیدن و آذر نشنیدن

      کوبدسنگی که سرِ خودش را به ما می

 دو عنصرِ ابدي هستند در جهان  خواهد بگوید که خوبی و بديمی

 زنان ا کتکرگانی زنان هان    و مردانِ ابله خزندهاسفند از دود و افترا جَ

 اغذي که مادر استکانستیم و آخر هم ند   ! ماقدر خطا کردیم چه

 دهد گیرد و شیر میخود میرا در آغوشِ  هاطیک عمر خ 

 هايِ ضعیف سنگ پرتاب نکنند تا پلنگان به سويِ سگانِ گرسنه و گربه

 ها تسلیم نشوند و در برابرِ بدي تعظیم نکنندانسان

      مقتدر و استخوان مقتدا نشوند  و فسیل
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 دنیایی تاریک است   غراچ  درونِ
 

 

 مانده است باقی ه آن باغراهی برايِ رسیدن بهنوز باریکه

 ر از الاغ تماندهوحشی است    عقب  بیسریغا که اسلام ااما د

 هايِ راکد برده شما را به آب    به عقب روان رو و انلنگ که لنگ

 غوکاننشینِ  کند    و همهايِ مرده میمعشوقِ آدم

 مه  قمطل شود بر هستی    حتا در سکوتِ یم ماکوقتی عادت ح

 شود     شنیده نمیتاكِ ساعت  صدايِ تیکدیگر 

 شود نمیپرسیده       بوده است  که معمار عمارتِ جهان را

 شود     پاسخ داده نمی    شیر نوشیده است  ممه عمامه از کدام

 راهی اما    درونِ چراغ دنیایی تاریک استههنوز باریک 

 کارد هايِ راکد را میبیل آب  ستی با دلوهايِ مرده دارد  دو   بهچاه عادت 

 يِ اسب و الاغ و قورباغه میسر است؟ گونه دوستیپرسد که چهو کسی نمی

 ر سر است؟ کدام باغچه را از لجن تاجی ب
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 هايِ مختلفی دارندها شخصیتاشک
 

 

 داشتبرمی واب سر از خ  دیشب باز هم گریه

 داشترا به رويِ چشم پاس می تو  يِهارنجهدمق

 ایم     اي    ما آمدهدر او دشنهو  دیسی بود  و کابوس حدیثِ

 نِ سرمان     ایم برايِ بریدما آماده

      اي را داردشدهدوستِ گماشک نامِ  يِ هر دانه

      ت د نرسیده اس شده را که به مقصماي گنامِ نامه

 گذارندتی میهس بهپا  ؤالی سادههایی به صورتِ ساشک

 گردندگاهِ خویش باز میاي جانانه به خاست  کشیدهاما به هیئتِ 

 نندکیيِ خانه پرستاري از عطر م هایی در حوالیشکا

 بینصیاي بی    رندبَ آسمان نمیيِگیاما تا پایان نصیبی از پُرستاره

 نام!بی   ه شدمرده از سیبی    اي رفیقِ گم    يِ مرده برايِ سیبیگلابیاي 

 آواره!  وجويِ خداخلقی به جست يِ پاره    اي نامه

 ست دارند و قدح به د زننداه میقهقَ هایی هم هستند که اشک

    دارند   طرفه را از خاك برمیاي یکبختیخوش

 از قلم به سرِ واژه زدن      يِ شب چشمیهایی که از بیاشک

      اندمست رها ساز قتلِ در قدح
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 زنندیرا در خویش صیقل م هاییدشمنی و دشنهکه ی هایاشک

 زنندشان را رقم میهايغمِ دیگران شاديدور از 

 هايِ نقاش به کشیده فراموش ناشدنیاي چنان و کشیده

 دهند ترجیح می ربت را به قرابتِ وطن هايِ فلکی غورتکه ص

 ابِ پریده از سري بریده     آري اي خو

 و به زهدانِ مادر بازگشته یشزااي رؤیايِ پشیمان شده از 

 :هايِ مختلفی دارندها شخصیت اشک    اندمن فراواندستِ بههايِ سینیدیشب 

 هايِ گرگ در گیتی برايِ گوشتِ گوسفند استاشک

 هايِ سیخ از شادي و    کاما اش

     ايِ اسپند است هيِ دانهداشتِ روزِ قهرمانیبرايِ بزرگ
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 که  ستايروز دانه
                  

 

 چیند     يِ شب آن را برمیست که پرندهايدانهروز 

 " ندا"و  " دنا"و   " حدیث" من     هستم "سارینا" و   " نیکا"و من 

 نوشتنِ شعري هستند ولِدیگر مشغشیدایانی که با دستانِ یک

 گی کنیم     باره زندهخواهیم بعد از مردن دوما می

 خورند می بُردیگر  ها مثلِ ورق در یکآدم      یمکن اناهاتِ شما را جبراشتب

 دهند یگر ایده و الهام مید به یک وگیرند میالهام  ایده و دیگرکاز ی

 خورندیها به پایین سُر مبعضیها به بالا و ضیبع

      مانداهی برايِ برف مییو روس شود و بازي تمام می

 " سارینا"و  "نیکا"ها بدانند که نهلا  تاها    يِ دانهکنندهپخته مما آتشی هستی 

 صدا اند زیبا و خوشهایی بودههمه لاله " ندا"و   "دنا" و  "حدیث "که 

 دیگر همواره مشغولِ نوشتنِ شعري بودند     که با دستانِ یک

 زنده بمانید و بعد از مرگ تان تصحیح شود شتباهاتااوراقی    تا شما   و بُرزدنِ

      چیندمیوز آن را بريِ رست که پرندهايشب دانه :نیدواها بخنی انوا بتا هم
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 ایت و زنِ اثیري صادق هد
 

 

 اش هايکه کتاب    !چاره نیندازیدبی "ادق هدایتِص"ها را سرِ یرِصخود تقبی

   !هم تاب و هم درخت هر دو را به خودکشی کشانده است 

 صورتِ اعدادِ دیگر به ک يِ عددِ یيِ یک    کشیدهکشیده است    کشیدهاین 

 ؟ کنندا بیدار نمیکه چرا نقاب ر    ؟ شونده چرا بیدار نمیک

 است "بوفِ کور"گی خودش    هزاربار کورتر از زندهگویند که چرا نمی

 خود یا باخود     بی    نور است؟ دانش و بیرها همه بییو تقص

      ز آنِ ما نیست هستی ا

 آورد؟ یمستی به حرکت درم ددات کاش را معلوم نیسنویسو خود

 اي نقاب     اندازد؟می "دق هدایتاص"به گردنِ  را یرصکدام دستی تق 

 هايِ خدا هستند     ها اشکفاین بر

 یا را دریافتهرد    اندآنانی که به خودشان آمدههايِ کیعنی اش

 اند     ستان را یافتههايِ رفتن به گل اهو ر

 تاس  دانیعداد زن اولِاند که هر عددي در جد دانسته

      ا مخدراتيِ قیام یتسکینِ خود به وسیله گزیر ازاو ن

 ر هنرهایی که دارند هزار خطراتد  یا دست بردن 

 اي ستی که با آن بکشد نقاشیپس اختیار نه یاري و نه دیاري ندارد    و نه د



47 

   رخت و یک تاب   اي از دو دقاشین

  خانمِ مهتاب     اشيثیر ا  و زنِ " ایت صادق هد "که در آن نشسته 
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 اش بود ه تخماو ب
 

 

      شا دانو آن یکی به تخم اش بوداو به تخم

 اش دانبه دنبالِ شمع  گشت شمعی سرگردان می

 وریخته فرات هايو درختی بودي برگ و بار و شادي و خندهت

 امید از اعتبارِ تبارت گریخته      ی وتسلام

 اش نه تنها با عسلقلماثر دارد    که در خواننده   که آن کتابیتی  نسداتو می

 ایی داشته باشد     آشن  یزنحنظل که با 

      ها از جهانبچه  داندکه می امنمن آن شمعِ سرگردا

 اجرها از مدارس اخغنچه    ریزندرومیف ها از درختانچون برگ

 اي دورِ باطل    ند  وفشک ها دوباره میامردمیو ن هادودها و مردودي

 شود میبطلانِ جهان ثابت      نوشدکه می ابطريْ تو ر

 گی آشکارود    و به سادهشمیاقط معنا از اعتبار س

 خواهد شکار کند    اي حنظلِ سرگردان    اي حقیقت قلم را میکه تیغْ

 رزم و همتِ آدمی چه اهمیتی دارد    وقتی که روز

 ذارد    وقتی که شبگیم  ست که تخمِ شب راايپرنده

     رد؟گذاست که تخمِ روز را میايپرنده
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 دي رزتحملِ 
 

 

 يِ میوه گیيِ پاییز و افسردهنهيِ گوزرديتحملِ 

 يِ زمستانگییت و سرماخوردهر از محدود هايِ پُپذیرشِ گونی

 يِ قناري و بلبل در بهاربرايِ دیدنِ باغ و شنیدنِ نغمه

      ا در تابستاندری صِبرايِ تماشايِ رق

 گذارد تخمِ نور را می ست که ايظلمتِ پرنده

 دهند دُم داشته باشند    تا بالی برايِ پروازمی یح جا مردم تر ام

 هايِ دست و دل باز نیازمندِ درها باشند    تا دوستی با پنجره

 اد استجا جايِ قفس و صیکه آنچرا     کنند اجرت میهها از درخت مبرگ

 هجومِ صد دد و هزار باد است     از تلاش  آتش یک  يِبهره

     در جهان شوند يِ یک روز زده میطی هایی کهحرف

 اندازندیمترند    که ترازوها را از کار ها سنگینهايِ تمامِ کوهان از سنگچن

      کننديِ بلبلان و قناریان را از غم زرد میگونه

      امهاييِ انقلابمن آن بازنشسته

 مزسابادبانی می خویش با شعردر خلوتِ  هاوهويدور از هايکه 

 خوان     يِ کوچک    دو مرواریدِ غزلتا حداقل اگر شده دو ماهی

 که نوردانم دست یابند    گرچه مینِ خودشان    به وصال دیری  هايِوبه آرز
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 گذاردست که تخمِ ظلمت را میايپرنده
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 اعر است بوري که شزن

 

 

 دوست دارد که دیگران هم به شهرش سفر کنند     که شاعر است زنبوري 

 اش هايانند و از دکانبه صفر برسشان را مشکلات

 ها خریداري کنند يِ انسانسیتینيِ جريابرايِ بجنسی بر

 شود     ه میفرهیخت    شودگوشت پخته که می

 بندد نمیهايِ آسمانی دل به وعده    کندو با حیواناتِ درنده دوستی نمی

      ندهست هداند که شاعران دارايِ جانی زنانو می

 داند که زنبور می    اندسرمست  يِ عشق از وفورِ الهامات و سرشاري

 آورد اش را درمیيِ زمینی زبور و زیورهايگیاز ذاتِ زنده

 دننماباقی می هافروشیترینِ کتابیها پشتِ وسال اش که عسل س واما افس

 گیرندسر می زا يِ مشترکی راگیش سرانجام با گرَدها زندهو سطور

 يِ مشترکی کرد گیتوان با کسی زندهگونه میدانم که چهمن نمی

 ؟ و هیچ رقیبی را برايِ شعر سراغ ندارد    ك نیسترکه اشتراك مشهنگامی 

      ست!عجب دنیایی

 ؟ کنندها صفر مینسليِ ها طیجیب   ردصفر گونه این همه  چه  ست معلوم نی

 ست!     دردناك دریایی

       هايِ گندیده با وجودِ چراغپیدا نیست که چرا گوشت 
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 کنند؟یمها را انکار جنسیت   يِ ابريهنوز بر
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 یک صفر استهر ستاره  
       

 

 فته است؟ آن همه صفر را آسمان از چه درسی گر  ک صفر است   هر ستاره ی

 الِ کنجِ لبی است     ستاره خ ره

 به دست آورده است؟ از کجا و کیِ ان آن همه معشوقه را آسم

 آن همه گورها چه کسانی هستند؟  انِگر ستاره ریگی است    مردهه

 د فروش سان میو بیست را به یک م که صفر من دکانی هست 

 ستیاش یکال برايکردنِ خکوبیدن یا پاكاي که کوبیمن خال

 داند انی که گوهر و ریگ را دارايِ حقوقی برابر میمن ک

 يِ چه زمانی؟زاییدهکجایی؟    تو  تو کجایی اي بی

 ؟جدولِ اعداد گونه آسمانی شدي دارايِ تو چه

 کوبند ها مینن را به جدولِ خیابارضانگامی که سرِ معته

      آید! پیش می    !گی است دیگر اینده«خُب زن:گوییچرا تو می

 ؟ »! خدا خواست خدا داد     ها لهبا گلو ا راها به مکوبیآن خال

 کیست؟      داد بیيِ يِ داد و دهندهندهرگی

 ست؟ اياش ستارهکه هر کلمه چیست محتوايِ آن کتابی

 !کنیات را حفظ میگور درس در ياي که داربرخیز اي مرده   برخیز! 

 خیزید اي لشکرِ صفرها!     بر
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 خواهد به گوهري تبدیل سنگی که می فري طولانی در پیش داردسه  بدانید ک

 شود 

 گاه استترین جاياش بهو بجویید آن جویی را که صورت

              ست!ايبرايِ این تفُی که در هر آسمانی ستاره
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 پایان هايِ بیبانیانِ بادبان

 

 

 اند؟     یانک ن ا پایهايِ بی این بادبانبانیانِ

      کارند؟چرا همیشه باد را در خاك می

 يِ علِمِ جنایت نیستند؟ مبانی گانِن همان نگارندهآیا اینا

 یک مژه به هم زدن  ااند؟    آینده وجود ندارد    باگر آتش نیستند پس کیست 

 واژه بخار     شود و آینه شکسته می

       اقیوکشیده و روسیاهی برايِ زمان ببان فرباد

 ك     از خا  شَوانچنان زندهو باد هم

      مختلف هایی هایی هستیم با اتاقما ساختمان

 هایی سُخناو اتاق  تهایی ساکبا اتاق    هایی روشنهایی تاریک و اتاقبا اتاق

 حیوان یران که کدام شان حاما همه     کودن ییهاهایی متفکر و اتاقاتاق

 کدام حنا         ؟ یاست ناخدايِ این نادررهنادِ

 کدام رنگ    ؟ها را گذاشته ساختمان آن  بنايِنخستین سنگ

      ؟ آینده را در آینه نشاندهنیرنگ به کار برده و 

 يِ عِلمِ جنایت نوشته شود مبانی    تا با یک تلنگر انسان شکسته شود

     ریاد  ها بیرون آورده و فبر سر از پنجرهو ان

 ریاقصر نیست    و چراغ گرچه هم کشتی و هم دهم مکه سیم هم مقصر است و 
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 اما میانِ خودکشی و تیمارستان    داردمیه هم باد و هم خاك را دوست گرچ

          ان را ندارد!کی از آنراهی جز انتخابِ ی 
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 گی را کیست که بداند؟ندهيِ ز یچیست

 

 

      یست که بداند؟کگی را زنده يِ چیستی

      د)(یا شاید که نسپار بسپارد تناین رود به بخت کسی که خوش

 د که برندارد)     ی(یا شااي بردارداز این درخت میوه

 وجويِ حقیقتی رود به جست گرفته و    میی غ ستِ خود چراریکی به د تا

 حی باشم؟    من اگر سلا و کجایی تبه کاوشِ معنایی    به دانستنِ 

      مارپس ا به آن دستی میخودم ر

 رستگاري بخشد      شرِ شریران را ازخواهد جهان که می

 گذارد     گانی را به نمایش ب يِ زندهو چیستی

 ام؟من کجا رفته    هايِ تحقیر و توهین شده را به آیش درآوردن زمی

 تهفگر ندان ی را به دروشنایچنان  کی ی تارام؟    که ا مردهمن کج

 اي را     رگی برهیا که گ    رای عقابی که موش چون 

 ؟  گی با رود استگانهها بیو نهایتِ موج     ها جدایی از درخت چرا عاقبتِ میوه

 دهد    که خاك آن را قبول نداردتشکیک    تشت به آب شکلی میبی

 دارد آتشی را از جایی برنمی     ند وکت دراز نمیدس افسوس که میوه 

 ی هستی به دست گرفته و در پیداست که مرگ    تو را که سلاح ق همین

       آورداي درمیپکند   و حقیقت را از به معنا شلیک می
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 فد وشکتبعید است که در هوا می
 

 

 ا شلیک کردبه م  گرفت وبه دست    ه سلاحی هستید  شما را کشک    روزگارْبی

      رد ف کی ك تعرشیلنگی آب را برايِ خا 

      دد شدنیتبعمجبور به قرآن جیدِ مجیدهايِ بیمو ت

      و بی هم    برايِ هم شویممن و تو به نوبت چراغ و ظلمت می

     بَرَدگیرد و با خود میمرا میشکی دستِ 

 شوندها به هم تبدیل میگُل و گلوله گونهدهد که چهشان میو ن

 کشد     گونه پرنده کمان که میو چه

       ریزندخاك می مانندِ برگِ خزان بر هزاران انسان

 يِ تو     د    و از حالتِ چهرهشکوف می تبعید است که در هوا

 ام دست  چراغِ درمن اما لیمو نیستم    و از    شودات ترش میمخاطب 

 هایی  لهکنند از تپاام پرهیز میشوند    و پاهايها شیرین میچشم

 ی و بدي چیستنیک داند ک نمیید    شلگوی قرآن مجیزشان را می که

 ند کقواعدي اجباري  را متقاعد به  كتواند خا آب نمیبی یو شیلنگ

 منطق    اي اوباش پس تو اي قانونِ مسلح    اي قاتلِ بی

 !هايِ دگراندیش مباشپاشیش از این مزاحمِ آبب

      !اشپمندان توطئه و خیانت را ميِ دانشچهرهبیش از این به  
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 ري خورده توسَ اي ایرانِ 
  

 

      ندزیمها دارد زار این شنل به تنِ شن

      کنداین خرقه خرقِ عادت از مخدر نمی

 مانده    و باز انگار نه انگارهايِ عقب وَراندوند دَ سرِ تاریخ میپشتِ 

 شود پیروز می مهُوَشان در تَشود    مبارزهدیروزشان مثلِ امروز می

 ها و اعمالِ شنیع    دردها و دودها ها    شنها و کلُنلشنل

 جسامِ دیگر    ترکیبی از آب و آتش يِ ا نِ انسان که مانندِ همهو بد

 خورده يِ فلزات است    اي ایرانِ توسَرير    و از تمامیاز خشک و ت

 مرده    "علی " سکته کرده    به دستِ  "حسین"اي به دستِ  

 تر از گذشته هدماندوي    و عقب اي که پشتِ سرِ تاریخ می

 و استب مخدرِ تردي به نطفه    مذه گبا دستانِ خالی بازمی

 ات تنترکیبِ فلزاتِ از  وافورت    تو خشک و سترونْ هايِوارهو وفورِ ف

 هايِ سرسبزت را  گلوله ساختی برايِ مردمِ خودت    و رودها و جنگل

 به زرداندیشان ارمغان کردي     

     است ذشته  گ "مد حم"هايِ  دروغان به دورِ رتو ندانستی که دورانِ دَوَ

 ايِ آسمانی آب شده استه اسلام لال و زنگاري    و وعده

 از آتش     ویی پخواهیم با شنلی از باد و شاو ما حالا می
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 یمبر همین خاكِ زودگذر    شاد باش     وش پاپهمین خاكِ بی بر

 ا یا ناکجکجا   رمان در هر زمان به ه هايو در ریختن یا نریختنِ نطفه

    آزاد باشیم! 
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 وشدپ غرور چهره می
 

 

      گریزدپوشد و از شرم میمی رههغرور چ

      ندداررا به دست  ت حکوم هادر سرزمینی که قورباغه

 کارند     اك میخون و رگ را در خ ها و خنجرهاو قمه

 دیوار  سه دریل و چهار    دو چشم در تاریکی و یک تفتیش

 ا     يِ عب به اضافهو پنج یعنی آل 

 رسانند آسیب می اي هستند ویعنی عوام موجوداتی خرافه

 دان نشانده عشق را در گُل     مانده و هبه متفکرانی در خان

 اندازد با میگیرد    غرور قند را در الفر قمه به دست نمیورغ

 کرده  فتا سخنِ انسان شیرین شود    و قورباغه تیرش را غلا 

 بگذار بگذراند!    مردادش خوش بگذراندهايِ ردهمبه مرداب کرده    و با  ت رجع

 حکیمان را تفتیش ان و فکرحکومتی حقیر شرم ندارد    خانه و مغزِ روشن

 کاردشان را میهمانِ تازیانه    و دو چشم در تاریکی میهايخون و رگ

 ري بنامندیل را زنگِ بیدارارِ دنگ تا پنج آلِ عبا و عیالِ اهلِ زنا    ز

 قامِ موجوداتِ مرداب فرو بکشانند ه مزنان را ب
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 چیز چیز و همههیچيِ دو تیمِ  مسابقه
   

 

 کنداش قوز میدارد و نگاهصدايِ انسان چروك برمی

 گرید اش میايِ فراموشیحافظه بر گیرد ویاش عصا به دست مشنوایی

 ند     هدچهار خواهرْ یک سال را تشکیل می

 این همه پولطولِ عمرِ      دهند؟می  ص ار گِل را از گُل تشخیچند خ

 تر است     چیز مهميِ دوپا    برايِ هندسه از همههاپول

 يِ تمامِ مردمِ سرزمینِ خود را گوش  منیتی صحبتِ تلفنیهايِ اسازمان

 کنندمی

 سد ح کنند    پشت کرده به کِبر و تر میها را گوشاما مالِ بعضی

 رسد  خودش نمیمِ چش رود    اما دیگر به نگاهی راه می

 ا؟!     شویی کجا و ابرِ آسمان کجابرِ ظرف

      گردداین به عشقِ آب بر گِردِ بشقاب می

      آن یکی اما برايِ زادنِ خدایی مدرن و خلقی متمدن

 اشتهديِ تو چروك برهاکند    نوشتهترین اخترانِ آسمان اختلاط میبا فرهیخته

 خوانند     ها را نمیم به این دلیل دلالان دیگر آنه

 دارند     دوست می  و جوانان هر چهار خواهر را

 گذارندهايِ امنیتی قرار میسازمان او ب    زنندپس مدام به هندسه تلفن می
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 دانسته استیمما را تقویمِ ش    ادِ مباد آن ملاقاتی که پیش از میلازنده

   ده است   يِ عصا را از بَر بو نواییش و  داص چروكِ 

 برايِ آن که بشقابِ هیچ احدي     اش و تلاش

      الی از خوراك و خالی از زنگِ تلفنی نباشد خ

 ابرِ درونِ کفش کجا؟!     شویی و ابرِ آسمان کجا وابرِ ظرف

 کند هم از نخست    راه را سرسبز و راهرو را سرافراز می    سین ابر پاین وا

 مان!ینمسرز اد شدبد    آخ که دیگر آا آزاد از بناش    زندانیان ر کفشدِو بن

 هايِ امنیتی از زیادمان     يِ سازمانکم شد سایه

 !     ماندهاز شَرِ خدایی عقب آخ که چه راحت شدیم 

 ش از گُلدستی  ش از گِل بود وخدایی که دستی

 گفت بروگفت بیا و دهانی میدهانی از او می

 تنِ بلبل به کشُ کرد دروازه راحق متهم میی که به نا ی خدا

 وهَ که چه کِیفی دارد امشب تنگاتنگِ ماهیان در تُنگ بودن 

 نشستن    دربندِ سنگ و طولِ عمر و هندسه نبودن در کنارِ چهار خواهران 

 زنند  برند و کف میها لذت میگونه سگاما شاهد که چه

 و چیز است هیچ اشمتیيِ دریایی که یک  مسابقه برايِ

       ز!چیش همها تیمآن 
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 خورشید در چمدان 
 

 

 ست     دانخورشید در چمدان بود و دستِ ما نمی

 وجويِ حقیقتست ج توانست    به رهیدن از آسمان نمیاش معشوقماه بی

 ! اش هم آتش افتادگیدهنخاك به آب نرسید که هیچ!    به ز

   ات کیزي؟    با تیغِ تیزِ کوچخاي افتادن    چرا تو برنمی

 بستیزي؟ هايِ انسان با دو مارِ شانه خواهی توونه میگچه

 رود دارد سرِ صبح به سرِ کار میاش ت س ضحاك با کیفِ در د

 یگرند درود    آن دو عاشق و معشوقِ یکسار میدارد به ملاقاتِ سنگ

 خرند     جا میبا هم یک را ك آب و خا

 نند ک سلمانی روان میبه آدرسِ  کنند ویمآتش را سوارِ خر 

 آید!؟ گفتند به نجاتِ جهان میپس این بود آن دجالی که می

      ؟!آیا خودِ خودِ او است    آلود این تیغِ تیزِ خون

 ریشِ شما بر باد نرفت که هیچ!      س از چهپ

 ارضبه آن گُلِ در حالِ احت    اي هم آبقطرهحتا نیم ما کردنِ ذبحقبل از 

     ها ندادند؟جنگلدر   ه آن چریکِ مخفیبه آن گُلِ مبارزِ در چمدان    ب 
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 رويِ من نشسته علامتِ سؤالی روبه
               

 

 رمِ وحشیان است ششما را وحشی نامیدن    باعثِ

 هابه چپ نپايِ چپ را اول گذاشتن برايِ رفتن به مستراح    توهی

 برد یکه از رنجِ تو رنج م  او    سرها استبهتوهُمِ پیروزي برايِ چفیه

 در دلِ خود دارد   تر است    او گنجی تو به تو نزدیکاز جانِ

 یا رارو خرافه و که شاید خودش هم از آن خبر ندارد    خنجر 

 جا آوردند     حربایانِ مسلمان به این

 ها و ابرها بردند کوه خورشید و کرامتِ انسانی را به پسِ

 ماندیان عاجز مسنِ اناتر از وحشیان    زبوالِ وحوشی وحشیحاز شرحِ ا 

 ؟ ردگذایم نبینِ پايِ چپ و راست فرقی چه کسی 

 ودش بد استخه سرايِ خوبی است انسان    گرچافسانه

 و هزاران سبد استهايِ خودش    او را در پستپلیديبرايِ پنهان کردنِ 

 خودش مستراح است     وقتی اسلام 

     از به نماز برايِ رفتن به مصلا است؟یچه ناو را 

 نشسته      رويِ منعلامتِ سؤالی روبه

      رورفتهفجوابی خسته رويِ صندلی در خودش 

 میدنبه هم که: شما را وحشی نا سلیقه صدا و همماما هر دو ه
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 بورصنامیدنی نامیمون و نمور    باعثِ رنجشِ حتا سنگِ 

 است!  اوباشدیدترین شرمِ  ش و       اراذليِ اعتراضِو بانی
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 حال باش! خوش
 

 

 هايِ تو بوده است     ش اگر او که موردِ بديحال باخوش

 فراموشی شود    وگرنه تو تا ابد       يِبیماريدچارِ 

 خاك اگر ضعیف و بیمار باشد    کاردها خواهی بود  انتقامِ کاندیدايِ

 ی بمیرد؟ونه خواب در تنهایگخواب    که چهیبشود و  دچار اضطراب میدرخت 

 گی را دوباره از سر بگیرد؟ و زندهگونه دارچه

 وشی يِ فرامن به بیماريمابتلايِ   ال شدي ازحتو خوش

 و نپرسیده:    هايِ بسیاري کرده بوديدر حقِ من بدي ه چرا ک

 سرد شد؟ گفت    چرا زود ها میداشتنتشی که آن همه از دوست آ

 گونه زود زرد شد؟ گفت    چهی که آن همه از قرمز میتفشرا

 نامه     ها نوشت وصیت کسییبخودش را به آدرسِ 

 ها بود و    موم در زندانِ کفتارهادر اختیارِ کرکسمُهر زیرا 

 شان را     و پودها گم کرده بودند تارهاي

 خودم   هايِنُت  يِ شیواز فرام حالخوشم ست هي من ساز

      ؟!هايِ خودمت انگیزِ بُارِ دلها    بر رفتش و کجا رفتند آن بوسهزکو آن نوا
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 یق تحق
 

 

 ست بینِ حبوباتچه نبردي   ببین در تهِ دیگ یعنی کهتحقیق  

      هاعوض  وها ها    اصلو پایان ندارند حُب و بغض

 شت پنادان و خمیده    مرگ کور است و عصا به دست

 ق دارد    تا جهان را به رسمِ سابرمیبکه جلو را از سرِ راه 

 هايِ دندانهدربار  كِ مذاهب نگاه دارد    تحقیقِ مسواكدر سا

 تيِ حبوبات نیس برده     رنده نیستان دسرسد که انه میبه این نتیج

 ها را کنار بگذارد    قتلْ قتل است     و باید حُب و بغض

 مان را کجا بباریم؟ايهيِ چشمیهگلا     قتلِ خوب و قتلِ بد نداریم 

 هايِ  همه پُر از سلوك ا راهان را برهانیم از ساسی که ساكگونه خودمچه

 کند مذهبی می

 نوز کوچک استزند؟    قدِ تحقیق هها را به جايِ اصل جا میعوضو 

 رسد به غوزكِ پايِ حقیقت! و نمی
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 ستادانی را شُتمامِ عمرش ن
 

 

 تو    انفعال را بر طناب آویخ   ت تمامِ عمرش نادانی را شُس 

 شرافت را بر خاك ریخت؟  ه کسی چشد چه کسی تشت را برد و     م نمعلو

 : اش به او گفتندزمانرَت از خودش کناره گرفت    همسسیاز این که  پس ا

 دانستند که دوختن     اما نمی     اي!»ریدهاي!    تو بُریده«تو بُ

 ها و دارهااند    که نه گلولهمهدو دگ ها چهره ها درشمچ و     حقیقت است ندیدنِ  

      رستندپوار را میهايِ پروانهعشق و هابلکه گُل

      رود بالا می نردبانادانی از تمامِ عمر ن اجاین

 پارد     سخود را به دیگ میيِ سیاست سیاهی

 گیرنددیگر از هم سبقت میا در خوردنِ یکهو انسان

 کاري نکردن  اي     داريرازي را دوست نمیفيِ برااي گردنی که واژه

 دوختن به جنگلماي دست رويِ دست گذاشتن    اي تنها چش

 شوند هایی پوسیده میخاز شماست که تبدیل به ن هاانت ها و خینگجتمامِ 

 و کفش جار که:زند    میاز شماست که شنل دارد داد 

   اید منفعل شوند    نباید ببرُند!بها نباید از سیاست کناره بگیرند    نقیچی
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 ست دوستی درختی
 

 

 گیرد که پرمی ايپرنده ست که باید او را هرَسَ کرد    و هر کلمهدوستی درختی

 آوردسه با کلاغ بسیار کم میدر مقای  جفتِ خودش را بیابد    طلاتا 

 کند زیانه تجاوز به تن میات    کنديِ مردم قارقار میکلاغی که برايِ بیداري

      ندکن میطواما وطن    ن ختازي س سگ به نیا

 شوند با سن و سال پراکنده می هايِ انسان به تدریجتیدوس

 ام من خودم را گم کردهگون    دگرن  ا شهربانی دركها از مهرهو م

 گردم     ها میکوچهپسبه دنبالِ خودم در 

 شانتقلاي يِ ها با همهرسند    خاكه پایان نمیبآجرند    هایی که از جنسِاما نخ

 رسد     شان به لبِ آب نمیحتا پاي

      اندخواب رفتهطور در کنارِ هم به  هرس و قیچی همان

 و      ازوو قارقارکننده در آسمان به پر هايِ سیاهوتتاب

     دست به آواز ودرسگی تازیانه

   ي مانده است اه جدوستی باز  هایی که استخوانپاره
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 جهان حرف است ترین چیزِ ارزان
 

 

 ترین چیزِ جهان حرف است     ارزان

 اش به مغازه بروي و چند کیلو از آن را خریداري کنیلازم نیست برايِ داشتن

 و داري کنی ي رساات را صرفِ برچیدنِ سنگتر است وقت به

 و با فیروزه و با یاقوت راوق؟    کجایید که تمامِ جاهايِ با!ها کجایید"داریوش"

 ها و دارها فتح شد     نگبه دستِ س

 قلع شد و قمع شد!؟  اهها و انگلها توسطِ انگها و رنگتمامِ قلم

 جا فقط به جا مانده است من و من     حالا این

 جايِ خود ها به گِرَم    ا رفته است مه یغ ب  کیلویلوکچرا که کیانِ کیهان 

 شود قضا نمی باراند    و روزه و نمازشان یکشده ازهم گرگ و گرردها گَ

 ر باشد ید شیالان با خورد؟    داروفروش حرف به چه درد می

 مان را     هايِ قاتلانِ پدراننماز و روزه و نامباید 

 !     ندپاره کارهپ مان رانِ مادرانگارندهب به یغما

      چله باید دست در دستِ کوکوچل

     !اي کندهايِ معاصر چاره"شوور ک"برايِ ظهورِ 
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 چکان دریا و قطره
 

 

      هم شینی نبود  نبوداش که اگر سین    ماشینی يِدر این دنیا

 به سبکِ چینی  بود بلند و  اشهايارونشینی    و دینشینی و همب ش نبود

 ینی ه فقط غصه بخوري و قصه بچشدي ک و تو متولد می

   بکنی زندانی  ارخودت  ت     خود ستِ د  و در زنجیرهايِ بافته به

 با سین و شین هايِ ماشینی    از دست شستن گیشود کلاف از زندهیه مکلاف

 ر گرفتناز با الاغ سفر کردن    بیست را گذاشتن و صف 

  این که قصه و واقعیت یکی هستند گاشتنِنو ا     بیسکویت را معلم پنداشتن

    اند پايِ هم مست هپاب یندستِ هم    ایران و چدرست سین و شین د 

 يِ روسیاه     سیهنه    اي رو

 تباه      فکران به کارهايِ اجباري ووشنيِ راي فرستنده

 هايِ پرُ اشک و آه مندان به تیمارستانيِ دانشکنندهاي ارسال

 زنداش برق نمیاق نشسته و کفشر بر بُيِ صفر است که  این نمره

 اییم د تا با رعد ملاقات کند    و معلم مورام میهفت اما دارد به آسمانِ 

 که معاشرِ شعر و شربت    ماییم 

 ایميِ راحت گیهايِ یک زندهکه مشاورِ شیرینی

 دانیم: در عصرِ سریع و صریحِ معاصر     ماییم که می
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 خوانده شود     که خوب  خواهداگر دریا می

      خواهد که خوب شنیده شوداگر دریا می

    چکان بسپرد به یک قطره  فراهم آورده   اي رش را در قطرهوناهپ باید قلبِ 
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 افکارِ مترقی
 

 

 شوندفردا شَر میفردا پوسیده و پس    ما يِ امروزِافکارِ مترقی

 شوند دشمنِ شهرهايِ آباد می روستاها امروز دوست و    فردا از خرابیْ 

 ند کیم  رمرا قَ  هم قَ   آفریند عرِ شَر    شمس را میش

 هان مکشوف شوند     هايِ پنتا خون

      ست انه باطل امغزهايِ احساساتی و بیقضاوت

 سته باش!پ تو     ندکیم به اشتباه هدایت  ها راچشمبادام است که 

 نشاند ها را به جايِ خدا میخنده    اي که چون نقاشپسته

 کند     ینه را خالی از خطر و خرافه و گریه مو خا

 ها هم شاعرند داند که گرگدهد    نمیمی او که چون شیر دندان نشان

 گري پ و نه به دروازه و نه به بازيازي ندارند    نه به توهايِ زبانی نیيو باز

 زند     این افکارِ مترقی است که گُل می

 ان يِ انسزند    و زوزهبرق می يِ پرواز است که در تاریکیاین عاطفه

   شکندگرگ را در هم می
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 نِ قهوهبا رفت
 

 

 تنِ فنجان بیرون شد     جان از      با رفتنِ قهوه

   گفت ی سخن میکئل نشد    کوه از خش ها هم دیگر ارزشی قا چايو جهان برايِ

 رفتادت آبی بود زیرِ کاه    که به راهِ خودش میاما حس

 ا؟     دید شمبه کجا رسی

 ا رفتنِ تو ؟    بن نبردباشد و حرفِ ما را برايِ زخمِ دیگرا  مکو مرهمی که مَحرَ

 پایان نیستفنجان بیرون شد    و پیدا که دریا بیجان از تنِ 

 غ را کنار بگذارد و     ماهی باید دین و درو ت هجبدین  

 منطق و شادي  منطبق بر    آرزويِ فنجان کند   بر زکراش را متمگیزنده

 کنند ض میسودِ خودشان    مرکزشان را پیاپی عو بهها بنا چاي ند کهاو بد

 خشکی و خیسی    تلخی و شیرینی       دایره در درونِ خود

 سان دارد    این دیگر بسته به انسان استبه یکو کوه را کاه 

 ها را بردارد    تو اي صاحبِ عمري کوتاه که کدام یک و چه مقدار از آن

 د     اتضاي دریايِ در خویش دارايِ هزاران 

 ات    نه را از دوششک و کیرَ بر زمین بگذار بارِ

 اش     که هوش رمَِ آن زخمی شوو محَ

      کندیمرا اثبات يِ ادیان  گیماندهتلخی و عقب 
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 داشت     چشمو بیدودستی را همواره   اشو مرهم

      ت تقویم اس بی ماهیانِ که عاشقِ  ايهقهو  تقدیمِ
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 کنیم یاب مان را کبمز
 

 

 خورید آن را میشما  م ویکنن را کباب میروز ما زماهر 

      مانداما زمین باز گرسنه می

      داندقدر از عمرِ سیخ باقی مانده است را کسی نمیچه

 آتش روزي نابود خواهد شد      تردیداما دیر یا زود ولی بی

 اندکهایی خش قطره  ن گامنقل خواهد مرُد    واژه و    ر سرد خاکست

 ها و در آغوشِ دریاستز آنخیسی در بیرون ا

 از آنِ ماست       رصت و زمانفهنوز سیخ و هنوز کار از کار نگذشته است     

 منقلِ هر کسی قلبِ اوست

 گی را خریداري کنند توانند زندهنمی گان مرده هايِ قلبْ با سکه

 ا کنند     پو د دست برايِ خو   راخوب  توانند دوستانینمی

 ود کنندآنِ خ  زاگی را تا جاودانه    ندازنداگان میپس چنگ بر واژه

 خورد یم و زمین آن را میکنهر روز ما زمان را کباب می

         خوانیدفرامیکه رُستن را  ستید هاي مانید    دانهاما شما باز گرسنه می
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 رزاران اگلُی در خ
 

 

 د یابراغت از درد نمیفبرايِ  اي چاره گلُی که در خارزاران

 کند انه اهدا میکه رهایی را به پرو اندیشد ي میا لهوبه گل

      "سگی ولگرد "از بدنِ   "سه قطره خون "

 کند که من هستم را تداعی می "بوفی "

 نند کبرايِ چراغی کور دعا نمی "دایته"يِ  به اضافه " صادق"

 حج را برُده و  " حاجی آقا " د که ناندمیدانند که کار از کار گذشته است    می 

   فِ خالیواي ظر     ها را خورده است رستِ خانمو کُ شورت

      پرسشی و دردي داري روزشبانهکه   اي گلُی

 ريسر دا بهيِ فراوانِ دیگري را هاکتاب اي که هنوز هوايِ نوشتنِ

 نده! راه  ودخ يِنه حشرات و نه وحوش را به خانه !    خار را به رويِ خود باز نکن

 کنند  پُرشان را با وجودِ تو اريخواهند اوقاتِ بیک آنان می

 خواهند سودي به زمینِ خودشان برسانند وان میآن

 شوند پاك و تَک و تنها زاده میها فبر    کنند سُر ن راشایخ

 روندیو    ناپاك از دنیا مپارو  اما پس از آشنایی با پشه و پول

 ر از لج و حج و حاجی و تسبیح جنزو در این میان گلُی م

 دارِ سگ و گربه و جغد     وست گلُی د
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                   دروهايِ قلب را نشانه میسکه روزاندیشد که شبانهاي میولهبه گل

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



80 

 

 

 دان میهنی در گُل
 

 

 د رگیپس میبازشان یکی از صاحبانکند و شانه را یکیاییز پُررویی میپ

 هچل بیفتند ها درانسان تا درختان کچل شوند و 

 اند     هانباري از مردمِ مردها تلاین برگ

 از نهایتِ فروتنی افتاده و در زیرِ پاها لهِ شده 

 گی کردن در جمع زنده    اروها از مشاغلِ خویش مستعفیجو 

 حث و ب     یککند    تمجیدْ بالیدنِ تو را تارتو را منهايِ آزادي می

 ان رها     راننده در بیابفحص را در ماشینی بی

      تمامِ این هیاهوها برايِ هیچ است 

 روید روید یا نمیا میهرويِ گور کهپیچکی برايِ آن 

 یند ز گيِ خودش برمیرا به مادري "هافاطی کماندو"خري که  اي گورِ پدرِ آن 

 گیرند     س میشان را از پاییز پهايدرختان شانه

 بگیرند در پیش راهِ بهار را    آینه ببینند    ا برخیزند و خود را درهگتا بر

 دهد از سرودنِ شعر    او در جمع فرد و ا نمیگاه استعفشاعر هیچ

 ستوکس در دلِ ا رکه میهنِ ه داندیماو      دیابدر فرد جمعیت را می

 تاشت و    از آن دانش و آرامش را برداش دان گذلتوان آن را در گُمی

    داشت رو به فردا  و  "نبخواهرانِ زی"شت به پ
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 ها يِ خداسازيهمه
 

 

 هاسازيها و شیطانیا خداسوزي     هايزسوها و شیطانيِ خداسازيهمه

     قراري برايِ فرار از بی

 هايِ  که به جايِ پاسخ دادن به پرسش ست زانیربُرازان و گُبرايِ گریز از گُ

 هستی 

    دهند دروغ و تقیه  و به جايِ صراحت    رواج می    ز رابُ ربه وگُ رندبُیسرم

 چشمانی بودیم     همه یکما      راو طعنه ز لُغُ

      یمشدکه در شهرِ کوران پادشاه محسوب می

 مان خام بود شعرهاي    شدیم ها را محبوب میآدم ترین احمق

 مان سراسر پُر از دانه و دام بود     چرا که سرزمین

 مزدیدیگر چنگ می خدایی به دامنِ خدایی  منِااز د

    زدیمنگ میاش سازِ جفکر نبود    برايهر کس که با ما هم

 کنی پنگ بازي میات پینگ هاياي که با تخم    درونِ تو است  شیطانْ

 اندهمه بازندههم اش هاي"کُنگکینگ"جا دانی که ایننمیو 

 اند    اي لوحِ سفید ها تازندهاسخیپیباند    به سويِ ها تا زندهو پرسش

 نور و تنوري تازه باید در کار باشد    اي کودك    تا شعرهايِ تو پخته شوند 

 دانِ آن یکی به تخمِ این است و به تخم    رِ جهانامو که  تیو تا وق
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 خودش را در فرار از زمین و زمان بازخواهد یافت راقر
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 نسان ا رِظهو
 

 

 رانده استها فرمان نمیطفهزمان بر ن    ده است ظهورِ انسان در زمین آزاد بو 

 اش نیاز    و خدا وحشت از بلایايِ طبیعی بنزینسرنشینِ اتومبیلْ تکامل و 

 کرده استا خفه میت رموجوداترین  آمده و ضعیفمیجغرافیا از اکزوس در

 ادانِ اولیه زنو ایتِاي آمده به حمتو هوایی تازه بوده

 ارزانی   ز شده رنده و آزادي را به آرزوهايِ تازه سبانسان را گیدستِ ظهورِ 

 داشته 

 گران بوده است تلفاتِ ترمز و کشُته شدنِ قرمزها

 تر کارگر    و نصیب از سیب و گلابی ببَرد بیشکشد از و تا کارفرما کار ب

 انداختهسا رها دوزخ ماشین    اندان دست به هم دادهذعذاب و ا

 هايِ مستعد و متمدن را کند ظهورِ انسانر میز هم دوربینِ عکاسی ظاههنو

 زار بضاعت شود توسطِ ملاها در این بیاما بلاهایی که نازل می

 بَرند     يِ ریاضی را سرمیهحوصل

 بُرند میبود را سرتوانیم ما که هر یک خدايِ خود می

   هیچ تابوتی حالا دیگر تابو نیست   

 تازه را بگیرید  هوايِکه شما هم دستِ است   ط وقتِ آنقف

 گونه از هر ده تا تا ببینید چه    اش شوید رهنمون هاو به مزارع و کارخانه
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      اند اش به نوبت سیب و گلابیدهند    که رانندهنهُ نطفه به اتومبیلی رأي می
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 تمامِ تلاشِ بشر
 

 

 ه استمتلاشی کردنِ شَر بودبشر    برايِ  شِ لات تمامِ 

      رويِ دستِ ما مانده  اي کهزهجنا و جهانْ

 اش خواهند سپرد یا به خاك؟ یا به آتشپرُسان که آ

 گیرند     کم شکل میطور که کمها همانانسان

 افتند     میتوري در ذره بهم ذرهطور هنهمی

 مِ تلاشِ بشر     اتم     ماندته باقی میکه صیادشان ناشناخ

  درد بوده است     شی کردنِبرايِ متلا

 يِ کاغذي هزار پرنده  يِ زنده در میانِاما یک پرنده

 ند به بنیادِ هستی مثلِ این است که آتش زده باش

 وقتی کفشِ جمع به پايِ فردي یک شماره کوچک است

 است زوايِ پرکه بایستهيِ راه رفتن    آن فرد نه شایسته

 ن خندا واز است فتن به سرابالایی سرافررر دآبی  

 زیر و زبون      به آبی در رفتن به سرازیري سر 

 کندریزي پنهان میجنایت و خون و خاك جنونِ خود را به 

      اندهزار تله کار گذاشته    یش در راهِ هر تلا

 میردزیرا مرگ نمی    گاه بشر به آرامش دست نخواهد یافتهیچ



86 

 را هايِ خفه شده خاكارمغان کنید    تا  ابخواي تکهبه من 

  وش کنمرا فرامشده هايِ ذلهو نخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 يِ ضربه ضربه در پی
 

 

      ا چکمه؟زند یباتوم دارد می    يِ ضربهضربه در پی

 قدر تازیانه زدنددریا را آن     مه؟ ساچ پلاستیک و سنگ یا 

 نیامدقویی جازدند    صدايِ کسی در يِجاکه وقتی غوکی را آوردند و به  

      رنیامدبغالی از زیرِ کرسی ز

 واز روان  هايِ نیکوآنیت و نايخوش هايِا جملهو حروفِ نیابتی به جنگ ب

 شدند 

 ه     اي از لجن به تن دارد قورباغجامه

     وغه کند دارگیرد و شکنجه میمبارزان را می

 افتندخر و خرس و خوك فرومی دِقع از م راه امامانِ غایب بهو راه

 زندبر را پس میو استفراغاتِ پیغام ی هستی که افاضات تو زمین

 آورد ايِ قوي و قمُري مید    پیک و پیام را بربر ازهايِ لرزان میر پتو را برايِ

 ام شده است عمرِ ماهِ تمام تمتو    تا چشم به هم زند آسمان    اي پستويِ توبه

 کند    تیر دررفته است از کمان      اي هتا ابرو اشار

 مربند باشد     ک کند که این کبودي ازمی  تفاوتپس چه 

 کند که فرقِ سر را رعد بکوبد چه فرق می    يِ آهنی؟یلهمیا از باتوم و 

   فربه بوده استضربه کیهان  ترین ایامِاي؟    از کهنیا برقِ کفشِ تازه
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 دمی نداشتهآ  يِعلاقهو  رادهاِ رب ريقضا    تأثیيِ ژیمِ غذاییو ر

 نکاشته يِ دریاهشیاري و مستی دررا ه    نقشی و پُر بودنِ پیال تهی

      مان يِ نبضضربهماییم که  این

      خواهد ریخترورا ف  زماندیوار و قلبِ امامانِ

 سخنِ صلح و دوستی        انمزغال ت این ماییم که عاقب

     خواهد نشانید یرسک را به یسخن و صلح و دوست
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 سر در ساعتبهدوازده عمامه
 

 

 دیدند می ؤیارام ام خواب رفته بودند و انگشتاناهايپ

 ودکشی وحشت داشتام ریل بودند و قطار از خ پاهاي

 پنداشتمی شده زیرِ گوشت هو لِ  خودش را ترکیدهاستخوانْ

 ها اعتماد کندچمدان هب  نهفران همه روراست نیستند    تا آیمسا

 رده بود ام را بُ خواب پاهاي     دوست بداردگی را  و زنده

 در ساعت نشسته    دروغ و دزدي را رصد سر  بهجا که دوازده عمامهبه آن

 اي چ عقربهکردند از هیکه اطاعت نمی عادل زدند به اعداديصدصد ضربه می

 تار و هیچ بُتی را سه ور سا هیچ  یدندتپرسهايِ تار    نمیو حتا در شب 

 ام باد شدند    از عمامه بادبانی برآمد رؤیاهاي    شدند  ام خاكپاهاي

 يِ ماه گیفتهت    اي گرف ناخدا را گرو استخوانی درشت جايِ

 ها     ها و ستارهنگیرنده از شب اي باج

 شوندمنها می گیگان از زندهدرست است که مرده

 ها ه باجوجويِدهند به جست در زمین ادامه می اجنیا شانهايما اضافها

 پرورند شان را در سر میايِ پاهايدیگرند    رؤیکهايِ یها عاشقِ زنباجناق

 اما حیف که خودکشی خودش را جا گذاشته و رفته است

 به مچِ دستِ خودش بسته  چون ساعتی  لایا یک هیو "کُنگکینگ"ک قطار را ی
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 است

      وزش راضیرما این شعر از رِزقِ

 اش خسته استرازِ فرداي رمز واما از ادامه دادن به 
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 اوبه دستِ او یا نا
 

 

       اندمست هايِ مهربانِ تو سرها از شستنِ دست آب

 اند ت پرسيِ شخصیتِ تو انسانها از تماس با پاکیحوله

 شود به احترامِ تو صندلی از جايِ خودش بلند می

 شود ناظرِ آینده می    یرد و گمیزانِ سودِ خود را در نظر میاما  یزم

 داد ا را از درد و از مرگ نجات میهکینوري بودي که تاریتو آن خرُده

 داد انِ افتخار میها نشها و حولهو به آب    نشاند داد میداد را به جايِ بی

 اند     هايِ من با باران آمیختهاشک

 مجزا کند  دیگر از یکرا  هامیخ و چوبِ آنذارد کسی گینم گی و آمیخته

 مجازاتی و پاداشی را برايِ میز و صندلی در نظر بگیرد 

 اندمند کردهن و ارجايِ تو مهرباه زیباترین مناظرِ جهان را دست 

 اند ها دقت و عدل را آموخته دادگاهو به چکشِ

 ا بافتندهایی رلهوح      ي خِردَ او خرُدهاي نور هايِ تو از خُردهدست 

  انسان را میسر کرد    يِیافتنِ چهرهکه 

 رمست بنگرند هايِ س چشمه و مقدر که آهوانِ عاشق در

 رازپیکر و معمایی  و زنانِ     هه بزنندچَه دانا چَگانِپرنده

 شان خدایی را ببینند     در چشمانِ اطفال
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      دانهجاو اهِ درونِ هر موجوديکه در دادگ

 یا به دستِ نااو     به دستِ او آفرینشِ جهان  يِ گیگونهچرایی و چه يِهدربار

         شود بحث می    به دستِ آهو یا ناآهو
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 پیامبرانِ مقوایی
 

 

      ویی ودستِ هم از سدردست بستان  بهار و تا

 در سویی دیگر     پايِ هم ستان پابهپاییز و زم

 اند     شیدهصف ک دیگریک رِابدر بر  برددِ نصبه ق

      ت س هايِ هر چهارتايِ آناین مجموعهانند که داما نمی

 کنند گی را میسر میو زنده    دن دهسال را تشکیل میکه یک

 توانیم بیافرینیماعضايِ بدنِ شما را نمی    یگردما بدونِ یک

 ایم يِ نفرینتهسایب يِ آفرین    که شایستهو اگر این حقیقت را نفهمیم    نه 

 منی     دوستی و دش      يری و پیزایش و مرگ    جوان

 ز و شغالاريِ گرگ و گُگریزاننده    دهد شمشیريبه دستِ شیر می 

 اي شغاد      اش گریخته است به غاري"حَرا" يِ شیادي که  سارکنندهشرم

 واهران خ  ايِاي نابرادر    اي نایار    قال و مقال را بگذار و    حقوقِ زیب

 !     زمین بردار زا     گلُی است هستکه د ان راحقوقِ زیبايِ زن

 پاي تقویم پابهدستِ تقدیم    درو دست 

 پشت به پیامبرانِ مقوایی    به سويِ چهار فصلی برو که گرچه مربع است

      از درفش افتاده است شخورشید و گرچه شیر 

       اشنبد دیگرِامِ اعضايِ تمو مغز و مفَصل اما 
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                وده استدایره ب عاشقِ   از ازل تا همواره
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 داقل دو شخصیت دارد هر شخصی ح
 

 

 همان بیرون نتراود که در آن نیست      از کوزه

 زیبایی و ذکاوت و عدالت در آن است جاست که حقیقت آن

 معرضِ س دررت  نِتواند هر دو شخصیتِ خودش را بدو جا که هر شخصی میآن

 د تماشايِ دیگران بگذار 

 ها را خالی از پند بند    دهانکند    و نه دهاننور نمیها را بیچشمبند شمچ

 د به تَركَِ خود اعتراف کند ها را نابود    کوزه بای ایهگوشه و کنو نه گوش    

 ردا بدی انزرگی اتشنه بهند    تا سلامتِ کامل را ضعف و خطاهايِ خود را ترْك ک

 ! ن گوشیبزایاند    چه سوت و کور است ارا  زیرکان و عادلان و انو زیبای

 اند دیرزمانی!ها خشک شدهت رخ بندِ چه پندهایی که بر 

 ببَرد و به اُتویی معرفی کند ها را برگیرد و اما دستی نیست تا آن

 و  انجهت به هر جانب روبی     زي را دارد متریجا حُکمِ اتومبیلِ بمرگ این

 ابر و ستاره را کشُان   کنان ا مجروحنگ و کوزه رتفاوت سبی

 يِ درخشانی هستی     اي از خودشناسیتو قطره

 آور و ترمزي در گازِ اشک    هايِ قرآنیاي در ردِ آیهتو کنایه

 ام ردهکتنگ بایی    من خودم جايِ خودم را کلاجی در الف

 شینم     ن ب دمخو م به جايِ شوم تا خود خودم بلند می
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 وهَ که جهان چه تنگ است      يِ کتابباشم و هم خوانندههم کتاب 

     خواهند هر دويِ خودشان باشند!برايِ آنان که می
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 ءتفاهمی بود اسلام سو
 

 

 اسلام      ياسوسويِ ستارهبیی بود ءتفاهمسو

 ملا غ راها از سردي و تاریکی شدند یک آدمِ صرعی سنگ

     قلبِ کلاغ   در غار بود رغا

 گرفت م میاش کاسرايهايِ فراوانِ حرممغز از یاخته و

 تش نونگ در لیستِ قافله و قتل و غنیمت و یغما نام میس

 بَرَم و با خود که می قار گرفتهزنی را به من    کنمن از بلندايِ بام پرواز که میم

      دننکیم  امدارند و بازجوییبازجویان بازم می

 کنند     ام میجوي ه درقمحکوم و شکنجه و عاقبت غر

 نِ فقرات بود اسلام     ستو ستاره و بیاي بیماهی

 دچارِ سوءتفاهم شده بود       که در فهمِ دریا

 مانده نگاه داشته و عقب  ینغارنشن را  مرغاطِ شمشیرْتوس

 ان و شیران را سرد و تاریک و صرعی کرده بود پلنگ 

 تردید منقار گرفته و در تبعیدي بی گر زنی از نیام بیرون آمده و مرا بها الاح

 دان بیفت جویيِ بازها پرواز کند    و اگر نقاب از چهرهآسمانیها و بیآبیدر بی

 ها یاخته شود که نه فقط صرع صورتی نداشته    و نه فقط میلیونم میمعلو

 اند ت باختهع اس درفریفته و بازي را مفت به دوازده امامِ 
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      چِ دستِ راستِ یک اختهر مها ب سدهبلکه آن ساعت  

 یعنی یک مرتجعِ مطلق    کفتراختر و بیبی تخته ويِ بییک اخته

 ستونِ فقرات    اعصاب و بیکه بی

 ضولات و مبتذلات ف اش همه هستندهايبذل که هم بذر و هم 

 بسته شده بوده است
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 گفتند که او برُیده است 
 

 

 يِ بُریده    ربطی به شیري بُریده ندارد گیندهنخِ یک ز

 رد که دارا آب دارد و    سارا نان ندارد     به این دا

 اضی شرافت ندارد ق    متهم شجاعت دارد و  هکبه این دارد 

     د آموز د    عِلم میگذارادعایی داوري را کنار می

 کند و دعاهايِ کافرانه می    نوشدمی قعش و رود  افه میبه ک

      شودریده که میگی بُنخِ یک زنده

 افتند     می حاق یا در فراقمِهر و ماه و مُهره در م

 اند ها صف بستهها و کوزهبینم که کاسهو می  م زخیمن برمی

 کنند     پُر نگاهِ تو به جهان  شان را از تا خود 

 وت و مرجان و دُر کنند     قیا  سِجن تماشاچیانِ دادگاه را از 

 نداشتهنانشته    تنوري  اي تَركَ برداشیشه    ري ترشیده استیشقاضی 

 د     طور گرسنه و برهنه بمانتا سارا همان

 اش شنا ي هاکنار گذاشت و دریا را در ژرفاو نداند که دارا از وقتی که داوري را 

 کرد

 " بُریده است "که او   دنتگف  شا بقنِ ساحزبیافت    همو از حزب کناره گر

 ت     ها خیانت کرده اسکه به مهره نخی بوده
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 ام  که من عريا ش     هايِ ماهی را به فراموشی هدیه دادهو باله

 و دعایی کافرانه روان     کنمناعت میققند جا به همین مقدار این

 يِ مقتدایی که به عنوانِ دو مدرك کهريِ مقتدر و ستِ سرِ سکهپش

 اند اه شده دادگيِیراه
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 ها هیچ کدام از دام

 

 

 نیستواپسین دام     اهِ بشرر رهايِ سکدام از دام هیچ

 يِ افتاده در دلِ حیات پیدا نیستنخستین دانهنامِ 

 گردند گانِ دنیا بر مدارِ مرگ میيِ ستارههمه

 دنورمهم و مشه خودشان خیلی  که کننداما خیال می

 گردند     ها میلِ آن دنیا با چراغ به دنبامردمانِ و

 دی شد    درخت آن را دزدنصیبِ پرنده می ت س یبا اي که میدانه

 شود   افزودهدوباره از آن زاده شود    برگ و بارش   رگمتا پس از 

   خودش است    ِفکرِ کمترینهر کس به 

 ود رخوب به خواب می شِ مادرِ خودشدر آغو  ه و شاخ

 ده بودم     ها را خورها و سوره آیهبِ ی ن که فرمو 

 دیدم     نمی ها راو دام و صیادِ پشتِ آن

 خودش را زیبا کند يِ آینه جلو  دانستم که هر چه پیروزينمی

 چرخد     بر مدارِ پندارِ خودش می رهباز ستا

      چرد دش میايِ خوهآخوند در خرافه

 وش کرده مگان را فراهايِ واژگونِ پرندهينهلا ا وهيِ انسان خونِ ریختهقْو خل 

 پارسدمی جا علیهِ مشاهیرِ علِم و ادبکسته    اینها را ش با دستِ خودش چراغ
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 غرد     ايِ دغل میهتِ داسدر دسجا دست آن

  عَردَ ایستاده و می دوست رهّهايِ بَ اره رويِجا روبهو همه
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 سرچشمه 
         

 

      کجاست؟  این سرِ چشمه است    دمُِ این چشمه

 گان بسته این حیوان چراست؟ کمر به قتلِ تشنه

 وجوگر کاو و جست ه تا زنده است تازنده است و کنجاعتنا به اسبی کبی

       خود گذاشتهيِور رالاغی چلاق ظلمت را ب 

  باغ کیست؟ تِابنج  يِ چراغ چیست؟    نگهبانِمعنی پرسدو از خود نمی ودرمی

 نوشد؟ که چه کسی از او شرافت را می    یست ه مهم نبرايِ چشم راو چ

 برگردانده شمه روي چها حکومت کند    از سر اي تا بر پارچپارچهپاره

 پیدا کرد و خودش را به دورِ آن پیچید راو گندیده سري بریده 

 شتك که بردا رَ و نامِ تو عمامه شد    مال و آمالِ مردم تَ

 انه گریختم ددانه تم    تکه بر خاك ریخو تکهخُرد شدم  من

 ها شد    این سرِ چشمه است    دمُِ چشمه کجاستو اسلام نامِ دام

 چراغی یا  بی پُر از تنبلی و کودنی و همراهی با دشان راها خوکاسه چرا

 کنندمی ان غچرابی

 ستین ما هی است    تقصیرِمشیتِ الا«این گویند:گاه میآن

         وست»؟ن تراود که در ااز کوزه همان برو
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 اهریمنی در برابرِ آینه 

 

 

 گذارد مرگ ناکامل میام و ناکر انسانی را اما ه    ل است ماه اهی کامگ

 دانیم کند را ما نمیینم اکند ی دیگر پشتِ سرِ خود را نگاه    می ود ورمی

 د اینکرده یت ننشسته و صحب وا با  یده وزیرا شما هرگز او را ندیده و نشن

 استراحتِ ماه است      رايِب لی گاهی صند

 آویز کند خود را حلق خواهد اي که میستاره بر پايِ وسهگاهی برايِ ب

 انِ سرگردان    این کار را نکن! ات شویم ما اي جبلاگردان

 گردان قعیتی نشدي از نبرد با اهریمن رويمو اي جانی که در هیچ

 ز آسمان دارد لکی او پ  ن چشمی کامل است    که پلکی از زمینآ ه  ی کو دانست

 شوددانی نمیصحبت با هیچ آدمِ ناهم هک     لعاقو آن صدایی 

 کلمه صفحه    اي بیشیرازه و بیاي کتابِ بی    گر اي مود اگر تو شچه می

 ایري رگردون و راهِ ش يِ وجودِ چرخِشود اگر تو توضیح دهی چراییچه می

  گردوها گی را میانِيِ زندهيِ تقسیم شدنِ تلخی و شیرینیگیونهگهچ

 آید به کمال نزدیک شود رهد    و تا میبادام از هر دامی که میرا و این که چ

 د؟ رواهریمنی دیگر به سويِ آینه میآید    یدامی دیگر به دیدارش م
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 ! ا ببوسراتوبوس یعنی که م
 

 

 ات نسوزد اناما مواظب باش که زب    ببوس  را وتن اُای بیاتو   یعنی  اتوبوس 

 جِزجِز نیفتد    زیرا در آن صورت مسافران به جايِ مقصدشان و به 

     اي دیگر فروشی و دستهيِ روغناي باید به مغازهدسته

 شود میآماده دارد  تابه  در ماهیدستورِ زبان     يِ بیمارستان شوندروانه

 است  خودقربانیانِدنِ رشمو  اما تمساح مشغولِ ریاضی

 که بیا تو مرا ببوس     نی  اتوبوس یع

 خودِ من هستند      هايِ دیگرِ چهرهه  مام هکه مسافران

 گیرند که تنی واحد را قاب میهايِ مختلف    با شخصیت  هاییچون لباس

 زده     اي آدمِ زنگ

 ستگذارد نیکه با کسی قرار میيِ تو از ساعتی گیزدهزنگ 

 ست     میزشِ باران با دلی آهنیآز ه اک

      باشد هم تابه حتا از جنسِ طلا گر ماهیو ا

 اندبا هم اختراع کرده دستی الااالله را تمساح و نهنگ در هملااله

 خودش را بنگارد     است خاطراتِ  تر این قناري به

      دش ادامه دهدو به آوازِ زیبايِ خو

 هايِ قورباغه را     رفتنگد یراانه جوابِ اراجیفِ جیرجیرك و 
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 جنگ استطولِ عمرِ ما با تقویم در      شما تنگ است  قتِ زیرا و

   بري از زنگِ ساعت نیست خو خبري از زنگِ ساعت نیست    

      ختر و ماهتاباو در فراقِ چنین با فراغِ خاطر که 

 خورند و میکنند کباب می تابهدر ماهی  دارند ایران را

 اي در جیبِ جامه امیه ننو     ندان در کتابی باقی نمآز  ي ااو تا نشانه

 کنندها دفن میرا در زندان ريااستخوانِ آوازِ زیبايِ بلبل و قن

 پوسانندرا در تبعیدها می نشا سرزمین  ِناكو تب و تابِ تاریخِ تاب
                       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


